ناف تا مایت 


ی اس 
۹ ۱001 
ِِ ۹ 0 ۳ مص موم سم # 


3 دی‌ماه ۵ ۱۳۱ سال سوم 


ار مد > عم < مد مد مد مد مد مد( ها هر مر عمج ما مر مد مج کر کر 4 )۰۲ 
دار ند ه 


ری 


جای اداره: خابان شاهییر ۵وچه قابوچی باشی 


۰ 0 ۲ ۹ ۳1 
فهرست ا! بچه در ین مادم چاپ شده 


سخنی چند در ببرآمون خداشناسی آقای کسروی 
پا کدینان (شسر) < صدیقی 
تیمور ملك مان 
کفتار با کردار توام تباید بود 1 

در پیرامون سفرنامه شرلی آقای آقا خانلو 
پرسش -یاسخ 

با کو 

وراج -کرج 


تاریخ هجده‌ساله آذربایجان ( کتاب) 
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سال‌سوم دی‌ماه ۵ ۱ ۳ ۱ شماره دهم 


سختی چنددر برآمون خداشناسی 
ما در 1 باره چلهی بار گفتگو کرده ایم . اننگوه 
زمته‌ها در خور است چندین با گفتگ: شود . ۶ تاد 
ما در مس کفتار روهٌ دایگی آنرا دنبال می نمالم 
اینست تکرار بشیار تخواهد رفت. کروی 
سیم میس 
۱- ادمی چگونه می داند و می ات ارو 
شما وی کنر منشوید با سر تان درد ی کنیس دوه مسدانید ؟ 
چون‌بیماری‌را بارنگ پربده و چشمان فرورفته می‌بینید چگونه ميشناسید: 
نه آبدست نیرویی در نهاد شمانهاده ان در می داسد؟. . 
آفرریدگار چون آ دی را ان دریافت هابی درو سرشته و ابزار 
هائی برأی‌دیدن و شنیدن وشتاختن‌باو داهسپس خرد بخشیده‌تاچیزهابی 
را هم باندیشه دریاید . 


شماباچشم می‌بینید با کوش می‌شنوید با کام میجشید دست ساییده 


ی 
نرمی و درشتی را می‌ شناسند. نوی خوش در می‌بانند این را بارخساومزود 
دیده میدانید نالان است ات را با چپرء افروخته دیده ی دانید 
خشمگین است بدوستان امید می‌بندید از دشمنان پیم‌می‌کنید. یکايك چه 
بشمارم همه کارها را با در بافت های ساد خود انجام دهد . نه تنپاشما 
سراسرمردمان همین راه‌را دارند . هم بااین دریافتهاست خدارامیشناسیم 

و 1 در بافتهابی شا و تفت 

در دین در قرنها ی گذشته دستبردها فراوان شده و راههای بیجا 
پیچ برایش با زگردیده هس کین ] فر| عنوان ساخته و نندار های خردنا 
پذیر و کمانهای دور از فهم بیرون ریخته ۰ اینان بزبان‌جهان کوشیده‌اند. 
دین جز دربافتهای ساده نمی باتند . آن راه که درکارهای زندگی می پوبیم 
در دین نز همان است. 

بابد با آواز رسا گفت: دین پندار همای بیپوده نیست. در با ستی 
همچوندبگردربایست های زندگی است و راء آن دربافتهای ساده میداشد . 

من اپن مثل باز ها آورده ا۶ . شما در بیابان راه می پیمابید . ناگپان 
شو واه فرود کهرش شقن شام | راسته. ابا که ووتشسانی ترا 
شب جا برای‌ستوران هرچه می باید آماده مییابید. بگوبید : چه می 
کنید؟.. آبامیتوانید هیچ تیندیشید؛:.. از من بپرسید: نمی توانید. این 
در دست‌شما نست. در نهاد آدی تیاده هی‌چه دید ذرییر آمو ن آن‌ساندشد ۱ 
نا چار بد تسوبی[ که تاه و آز | شحو اتف اک‌هم کسی لشونی 
بمرسید خود آ نرا سنچیده این در ی بایید : « تکو کاری آنرا ساخته واز 
آن‌اساشن زمکتویان دا خواسته؟ اینرا باونمیکنتن و هرک کنتان 


دبگری بخود راه نمی دهید و چون بشهر خودباز میگردبد ] نجه 9( 


دریافته ایدباز میگویدد. هر گاه شنونده ای چنین گوبد: « شاید آت 
خود بخود بیدا شده با از تخست همجنان بوده » او را نادان مسشمارید و 
تا زنده ابید هیچ چیزی شما را از آن باور بر لمیگرداند. 

همین راه‌است دربارة آفریذکار : جهانست آراسته همه در باستنا 
در اف ماج هزاران شگفتی بدندار هزاران سامان نمودار می گرددو 
هر گزرخنه بر نمبدارد ابنمه | دمیان هیناه ند شرا اخشاری 
نیست . آیا میتوانید نیندیشید؟.. هرگ نمی توانید. و چون میا ندشید 
دی عیبرید آفرید کاری هست که جهان را آفریده و از آن قصدی داردو 
هرگ زگمان‌دیگری بخود راء نمیدهید. 

۳ باید پدر بافت خود ول رین داشت ۰ 

ما در تاریخ هرچه پیش مبرريم همیشه م‌دمان خدارا باورداشته 
اند . هستی او را دریافته وی در شناختنش لغزش داشته اند جهان را 
ىك فان ها ۸ در پی چندین خدا بوده اند و با خدا را بیای بندگان 
| وه غراشن نامز مر ارو از ری اوکافته از +در انشاشی 
هه اما اد کی ی ازع 
کته اند . 

چیز که هست در این زمیثه از بش ان وا رو فاینه اند و 
از س فریبکاران خدارا دستاویز ساخته اند آنرا از سادگی بیرون کرده 
ان : دلپا از آن‌وسده و فپم ها تا کسائی در میادند ۳ 
استوار نمیدارند و سر بدریافت خوش فرو نمی آورند با خود راسگانه 
گرفته بدان نمی بردازند با دو دل نموده هر زمان روی و تشان‌ن 
دهند با این اندازه را بسن ندانسته بدلیلهای دیگری نباز می دانند . نویه 


روکد 

شوم از گفتار هاب ی که در زمينهٌ دین از غرب بر خاسته ودر همه‌جایرا کنده 
۰ 

من می برسم : چه تفاوت ابن را با دبگر در بافت هاست ؟ .. می‌گويم: 
از چیست‌شمادر بیابان باغی می‌بیفید باوری‌کنید خداوندی‌داردو ازدبوار 
آن‌بالا نمی‌روید از خانه ای‌دود را بلند می‌بابید میدانید آتشگرفته‌پیاری 
کان آنجا می‌شتابید د رکوه جای‌پای درنده‌ای می بینید برخود لرزیده 
ببدرنگی از آنجا دور می‌شوید هر که ۳ بارنگ زرد و تن لرزان می‌باید 
می‌شناسیدرنجور است و رنجش را می‌پرسید ‏ تلگرافو تلفون و آیروپلان 
و اتدهتل قر یو اف وهی کام که ان ارویا امتهاور رکدایه 
انرا کي ندید آوزده و چه سا از نام و نشان او جستجو نموده اید - ول 
جپان را باین آراستگی و شگفتی با ابر سامان و برک و سازدیده 
۳ تمیبرید آفربدکارتوافاگی آن را مت کر ی چه تفاو نی آتپا ۴ 
با این می‌باشد جزاینکه آنپا کوچث و جهان بسیار بزرکک میباشد ؟! آیا 
19 و کوچکی را در این‌باره چه تفاوت تواند بود؛! 

هو اس اف ها ورگ و جات بکبانشتمتاشتان تب دسا 
از دیدن جای بای فیل در راءبی بگذشتن‌آن می بربد پزشگ از دیدن 
نشانه هی‌ی میکروب حصبه بربودن آن در خون بیمار پی خواهد برد. 

اینکه «از دیدن چیزی پی بچیز دبگری میبریم وهر چه دیدیم 
سر خود نشناخته آنگیزه‌ای (۱)برایش باور مینمابیم " یکی از پابه‌های 
آ کاهی مانتت هط ان بپره میجویيم و در دانشها ( علوم آ ان 

را بکار مسبریم . چه بسا راز ها که از این راء شناخته شده و چه بساقانونها 


)۱ انگزه بمعنی علت است . 


ی 
3 اتیاهن 2 

اسحق نبوتون دانشمد افکلیسی قانون کشش ( جانبه ) را از ابن 
راه پیدا کرد. بپنگ‌امیکه از تری‌طاعون ازشهر خود بیرون رفته در 
ببلاقزبست میکرد روزی‌درباغچه زیردرختی‌میآسود ناگبان سیبی از درخت 
پائین افتاد. نیوتون باندیده فرو رفت : آب از چیست سیب از آن بالا 
هی فتاه انکنذ و این کارسشست: بسن از ازتشه ی مو ناف 
و اینست ب رکوچکتر چیرکی نموده آن را بسوی خود میکشد و اینک‌سیب 
از درخت افتاد نیروی زمین ای که اورا بسوی خود کید . سیس‌داهنه 
زا قانمایو افتات و دگر رها زشاییده. مک راز پزر کین قاتوییتای 
علمی را شاد نهاد. 

از نیتون که از نه بشازی و اقفنه شهار انس داش ان نیز از 
اش هک هی ون مره ای مش تا نیسای رش ره 
آن برداختندناسامانی‌در آن دیدند از این راه دور -از چندین هزارفرسنگگ 


چبرز ها اا هم کثش‌دارند و آنجه ی این نبرو در آن سشتر می‌باشد 


وامعض تر تاره و فده دیگری دز تالا ان ان هناش وان گر سایه 
ی که اورانوس کاهیی فن افتاده هنگای پس شتعافت: 2 جون آن 
زا یاو مک ند و مکتانهای نیا مه ها هش وین تاه هر سل 
دانمتد اسان میگفت : مین ۱ ی بینم بدانسان که کولمبوس 
شهر های ام‌بکا را از اسپانی میدید و از اینکه حسایهای ما نابسامان در 
آمنه نکن و ک نآ در می یاب . چندین دانشمند دو سال حستجو ی 
نمودند و سستی بخود راه نمی دادند تا در سال ۱۷۶٩‏ مبلادی آن را 


بیدا نمودند و نبتون نام دادند . 


ح ی ۵ و سح 


این داستان بس شگفتی است. رات ردان رت را 
بهترین گواهی بر استواری بنیاد فن خود میشمارند. من میگویم: بهترین 
دلیل بر استواری و درستی دربافتپای خدا دادست و این است سفارش 

نموده میگوی : ارح این دریافتهارا بدانید و چه‌در زمینهٌ خدا شناسی و 
و دل بان زرم ساژند 

میدانم هرچه در پیراموش کناک شود دل ها از آن میرمد و در 
یافت های‌ناتوان در میماند .هم‌میدانم دربارة خدا چه کشاش‌ها شده و 
بچه تفه وت رخ داده . ول ی گويم: دریافت خود را توانا گردانیدو 
از قوهاند ون تتروث آ« ور دد. 

در هیچ زمینه ای این اندازه وارونه که ۳ ستکه‌سنکگگ 
راه فهمها کر‌فنده: شما همه و کار رک رها ناشنیده با کار اتف 
تنپا در بافت خویش را پیشوا سازید و بغهم‌خود دلگرم باشید. جهان را 
شم سامان ان تاه کشتد: این کار گاه ببهوده نست . این دستگاه 
شاوی ریگ ها 

برافزان: من هم یکی از شمایم . این هنشت کش سس خرهاش 
امد دست دست آ فرید کار دانا و توانابی درکار نداشد. این چیزی است 
هر فهم ساده اخ .قل ی ناید: 

4 -پیشرفت دانش‌پاي دین‌را استوار میسازد. 

از دوبست و سصد سال پیش دانشهپای طبیعی از شمی و فیزبك و 
ستاره شناسی و زمین شُناسی و دیگر رشته ها پیش رفته و بر رواج خود 
افزوده و موز این دانشپارا در همه جا درس مبخوانند . کانی ازاین 
راء بلغزش افتاده از دین رو گردان‌شده اند . هم کانی‌چنین‌ی‌پندارنداز 


بشرفت دانش دین از مبان خواهد بر خاست . 

وی اک راستیرا خواهيم دانشهای‌طبیعی را با دین بیکاری نیست 
واز پیشرفت آن پنباد این هرچه‌استوارتر خواهد بود. ازقرنها دروغگویان 
و بلپوساندین را دستاو یز ساخته ولافها زده وگ أفها بافته اند. خودرا 
نمایندگان ( مظهر) خدا ستوده بابندکانی را دست اندر کار های آفربدکار 
شان داده اند . بت پرستی را درپردة دیگری رواح داده اند. هرکی‌بندار 
هابی بافته هر یکی کشی نيادنپاده . مر‌دم‌را از هم برآکنده اند ودشمتی 
مبانهٌ توده ها انداخته آند. نا روایسپا چندان اس تکه شمار نباید. 

ایتبا بایستی از هت‌ان بر خیزدتو دی راسفین تفودار ۶ ددبو این 
دانشهای طبیعی است که بنیاد همه را انداخته و راء دستگاری‌را پاك میسازد. 
دو باره میگويم : این خواست خداست داندها پیش رود و گراهی ها 
ریشه کن کی دد . 

اه دنن راستتن انوا از داش چه زیان خواهد بود :؟! دینیکه 
. بنیادش اندیشه و دریافت‌است . از دانش چه با کی خواهد داشت ؟! دانش با 
دین راستین همیجون چراغ با دیده اه هی روت | ن می افزاید. 

بان اراد ند شسعی بران چنانکه م‌دم‌را بسوی خداخوانده‌اند 
از چیز های دیگری بر کنارشان داشته اند: بلکه گرشش خر در این 
زمینهُ دوم بوده و این است بت شکنی نخستدن‌کار هر پیغمبری بشمار است 

از سخن خود دور افتیم : دین راستین کب یا 5 ناور کردن وبه 
جاو یدانی فان تن و بتغمیران را یت | با دا نشها 
پیکاری نیست . ۱ 

شما در شيمي میخوانید: هر چیزی از بهم پیوستن چند عنری 


بدیدمی آید : هیبروجین با آزوت آمونباك با | کبجن آب با کلوراسید 
کلوربديك میشود . از سدیوم با آب سود سوزنده با کلورنمك خورالك با 
اسید سولفريك سولفات‌دوسود پدیدمیآید . همچنین دیگرچیز ها 
مبخوانید دانشمندانی 0 تنهای حانوران و تنه‌های درختان 

و همه گونه رستنيهاهر يك «فرمول" شیمیائیست و نمود های گونا گون که 
از آنپا پدیدار مشود همگی نتیجهُ عوض شدن‌عنصرها با کم و بیش گردیدن 
اتتاره یاس 

میخواندد از پیدایش کودلك در شکم ان کف و 
نموده میگویند : کودلك از بهم آمیختن سلولهای نربنه ومادینه پدید میاید 
وهمجون تك‌اندای از مادر درتن او جا میگیرد و از خورا کهای ی که 11 
خورد برخوردار شده تن و اندامش‌درست میگردد و روز برور برورش 
بافته بزرکی میشود تانوبت بیرون آمدن فرارسد(۱) 

میخوانید مینوسند : از بخار ابر بیدا میشود و از و باران فرو ی 
ریزد و از ریزش باران و تاش آقتاب درخت‌هاو گناه ها پرورش بافته 
شر نی افرازند. 

تک رانک ۶ دا روش قوف نگل همکی «عالوران وا باه 
ی ی شمارد کته او زبدگی از خزندگان سبار پست خاکی 
که سراسر تنشان جز شکم نمیباشد آغاز کردیده وککم تا باینحال‌رسیده 
اتاشگونه کته سار وان 

اینها بادین ناسازکار نیست. اینها چه راست و چه درو مگفتگو 

(۱) از اراد هایست آ قای ج -ض بردین گرفته و چون اینگونه خرده 
گریها در یشتر دلها جای گرفنه ما پاسخ پرداخته ایم . 


از کار گاه است و ما در جستجوی خدواند کار گاه میباشیم با نان یی 
بیدا بودکه کارهای‌جهان از روی‌سامات میباشد و بهم پیوستگی دارد . 
اگر ای شا تا امن ون ام هش از تار يت هم نبود. وم سامان 
حپان چه نا سازی با خدا شناسی دارد؟! ۳ چدززهای با سامان خودخود 
بداید کی آیده ۱ 

شما در بیابان بکباز بخجای مییانید. بکبارهم کارخانة 2 سازی‌پیدا 
می کشد. در هی دو از که رف ای تاد خداوندی دارد و ه ررگز از 
1 واسکی کر خانة بخ سازی و سامان ماشنهای آن‌نخواهید بنداشت‌خود 
بخود فا تهج 

بلکه سامان در هر کاری دلسل ایور ان کر فصدی در مبانست 
و سهوده اشاز فش دز باره کتی ما سامان و آیشی که در آن‌بدندار است 
ارج بیشتر میگزاریم و آنرا بهترین‌دلیل براستی آفربدکارهیشماریم‌وچون 
دانشهای طبیعی هرچه بیش مبرود سامان حپان آشکاوقر م ی گردد اد 
است آنها رانه بز بان دین بلکه سودآن می‌پنداریم ۱ 

ره وهای غاهیاله ای که کبانی فراره رشن و شاب باران 
و برف و داستان آفر تن دنکن تهاست که دربرابر دانش رخنه‌برمیدارد 
و نانود میگردد و آنانکه از این دانشپا رشته دنداری‌را باره ین تن 
دش شمان کیان عیباشند: با کدشان را از دانش چه با کست؟! 

و از ان کوداه چون در دل مادر جا گرفت از خورا کاب یکه او 
میخورد بهره میجوید و ازبپر تن و اندامپای خود مابه‌ی‌گیرد. اینکه 
زان ایند رورا ال سر وهی را خر استاز متید ارام 


ماده هاست که کود 4 برای درسی تن و اندامپای خود درباست دارد 


و از خورا کهای همیشگی بدست نمیاید. بعبارت بهتر : وبار از بپر راء 
اتخات فوتاسییای کرگ شساشم؛ 

این را ِ 
هی‌کاری از روی بت ۹ ش هیر ود ز وج این‌کارشگفتی است که 
شما از سامان جپان بی‌نبازی از خدارا تبحه مب مد کار که سامانی 
دارد واز روی این بیش مبر ود این خود دلبلاست سپوده نمیباشدوقصدی 
از آن ات 

همان‌داستان کودك دلبل‌است حپان بپوده بدید نبامده وسرخود 
تمیجرخد. آفربدکار نژاد آدمی‌را یابدار میخواهد وایست برای‌یداش 
وداک راهی نهاده و هجة دزباست :هار۱ آماددشموده. با این کان-طتیعت 
کوراس تکه روا دز آن گرفتاری‌هر چهم بخواهد دردسترس‌دارد ؟. 

دوباره می‌گویم : این بسیار نابجاست که از سامان جهان پی نیا 
ازخدا و دنه شیک ند. سامان جز دلیل قصد نتو اند بود. 

و ادن را از دی گنرد ری اسست 

شاد کسانی کوبند : مارا چه نبازی‌برشناختن خدا می‌باشد؟ اچیزی 
که اشیمه ککا کی داردها چرا دنبال می‌کنيم 6 چه پر آن‌رافراموش 
نماییم و هیچگاه در پیش نباشیم . 

می‌گویم : ابن‌دردست ما نیست. ما هرگز نمیتوانیم درجهان‌زیسته 
و انیمه شکفنیا را تماشا نموده از اتدنقه فرباز؛ ان عوخذاری مه ناج 
از خدا ننمابيم. ما بپرسو برمیگردیم نشان خدارا آشکار می بابيم. هیچگاه 
نخواهیم و اقیت »هو از دل بیرون کی . 


گرم‌از جهان چشم پوشبدم آبا ازخودمان‌هم جشم خواهب‌یوشد! 


دی ده ات 
آیا نخواهیم آنذتفینت او که آفریده له اهر رد ی اختباری‌ندار يم 
آرا نخواهیم برسید اختیار ما در دست کیت و | زگاه چا اشکار 
را پکنیم !! بپرچه از بکرشته دریافت‌ها چشم پوشیم؛! 

ای کی قادا نایبت که بفزاعر زا هی رشاو تارب تیدا ریق 
و سپس از با نشسته کاعی برنمبدارند. در زمننه خدا یر مل دعوی 
کثف و شهود میکردند و داز پیوستن ورسیدن میزدند امروزمیخواهند 
بیکبار اور پکنار بگزارند. 

تار یج نشان مبدهد آدمی همشه در جستجوی خدابوده ناشن 
هم باشد ) قافن ۱ داشها پش‌رفته و کاهییافزون 
گردنده ی قرع اذل دنگی تشز دریافت ها همان دریافتها وحپان 
فعان‌شهان اس , انهمه قرنپا گذشته و اشهمه دانشها یش رفته‌چیز که 
مارا ار یهار داد هد هی که ار کیای ار یت ارع 
می‌جو نند نه همدشگی است . اسان هر‌زمان حامی دارند و بریكث اندشه 
پابدار نیستند. 

ای آدعی نباز نداشت خدار! بشناسد خدا نباز ندارد او راشناسند. 
این کرشفیانه سود خدا تلکی تون ‌دمان مسماشد .اننها برای‌جلوکری 
از سرگردانی و پرآکندکی وبرای تگهداری از بت پرستی وسیاهکارست. 

خدارا میجویند وچون راه روشنی نمی‌بننند هردسته‌ای‌بکوره 
راهی میگ یت واز هم برا کنده مر او میشوند. ازچوب و آهن‌خدا 
ترا۵ید» با همجون خودی را بخدایی بر داشته روی م‌دمی را ی 
سازند . تاریخ را بخواندد توده‌هابیکه فرستاده ای از خدادر مبان ایشان 
نبوده بچه‌یستنها افتاده اند وچگونه کارشان‌تارستش کاو ار کیک : 


نه بندار بداین توده ها چون درقرنهای تاريك بودندواز داش بهره‌ای 
تداشتند آن لفزش هارا کرده اند. در قرنبای روشن لفزش کم نبوده » 
یونانیان و رومیان و دیگر نوده های همزمان ابشان نیز بیراهیپا فراوان 
داشتتی فده تیان هشب ی ار اه شرا فرسا اس 
و تازمان ما دنبال شده صدلغزش در بر دارد . ما اکر کشاکشهای فیلسوفان 
را و وگفته های رنگارتگیاشان را بشماریم خود کتابی‌خواهد 
بود. ابنان ازچوب‌و آهن بت نتراشیده اند وی از پندارهای خود بت 
قاف زر کف ندید آورده اند و قرنها دم را گرفتارساخته اند. 
سخنی است اه و روشن: آدعی زا از دین ی تغازی: نیست ۰ 
وا نگاه‌دین شا آندشه و باور تست تانود و ننودش نکتان باشته دق 
راستی ودرستی و تبکو کرییوا دربر دارد . 3 خدارا شداختو بجپان 
آینده امیدوارگردید باید بخرسندی خدا! بکوشد و بامردم دستگیری و 


مهر دانی دریع کت . حپان هر‌چه شا ار فش دین دارد . آدی‌بیدین 


بدتر ین حال را خواهد داشت . آنجه را شده بندارهای بخردانه 
استکه دامنکی توقه‌ا ۰ خنتت چرا ابنهارابر نباندازيم تاراه د‌روشن 


کردد واین ناروابیها ازمیان برخیزه؟! 


در مس هرکار که دای کنده ناد خداوند توانا سکند . 
ه رکه شین نام» دل افر و زگشت کامر وا 3 و گسروز کشت ۳ 
نامه سچو آغاز بدان نام شد نامزد کی انجام شد . 


در ره صاحردل روشن ضمیر نام خدای استخ سراج هر . 
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تیا بالق شود نو نق.. اف 
1 که چنین عالیه فان 29 
نام خدا چرن محكٌ صیرفی 
نور ول( برتو با خداست 
0 فر این انجمن فکشیم 
نام خدا ماه امد ماست 
فاقه مین ما تام اوست 
محئل ما ر | که خدایی بود 
ما هن با کل و با کدین 
ال تفر فان - هت ۸0 پیمان دهیم 
تا ادت و علم نگرم رواح 
که نود سره و بیمان شکن 
درسرماچون‌هوس سروری‌است 
ماهمه جسمیم وهذرحان ماست 
ماهمه ۳ زدلوجان کنیم؛ 
تا علم علم بدست آورم 
ما ز پی کار پدید آمدیم 
ده 3 نه سزاوار ماست 


تا که (سراح)است بما رهنما 


همدم ما وه سروزی است 


پرورش از نم خداوند یافت . 


(9 


تال تمای که اس و هی 
تیره‌دل‌استآنکه زبادش‌جداست. 
تکسره با باد خدا دلخوشیم 
او اعوسات 
کام دل ما همه درکام اوست . 
زانجه خدابی نهد حدابی نود . 
پا کزبانيم و همی با بین, . 
دست به یمان زد و جان‌دهم؛ 
‌ 


هی روشن شود از این‌سراج. 
راه نبرده است براین انجمن. 
مقصدما حمله هنریروری‌است. 
ماهمه لعلیم و هنرکان ماست. 
یکره جهد ازین دندان کنیم: 
بر رد حهل؛ ی اولاش ۲ 
پز دتری کاگو و یه وت آمدیم . 
کردة ما شاهد کفتار هاست, 
تا نخود رفیت) از ماجدا : 
همنفس ما همه قزر و زیاس 


صدریفی 


تیمور ملك 


در شاره نب باد شس‌الدین طفرایی را کردیم واينك بتیمور ملك که 
او نز در 1 مثول در آنروز های سخت ابران مردانکی نموده میيردازيم. 
این نم تا شان دهیم یکی هرگ از اد ها نمرود و مردانگی هیچ ۳ 
فراموش "نمی گردد . 

نکو کار می میرد و تن او خاك میشود ولی نام نکش پایدار می ماند و 
باد. کرش از زبانها ی افت وه تکو کاری. که سفن روز سفق دامع ه 
کی ژده برهایی مردم کوشد و يا در پرابر دشین جان یکف گرفته دلیربپا 
نباید و مایه سرفرازی و رو سفیدی گردد . این کنانند که باید گرامشان شمرد 
و یا یی بادآ" وری کرده نگزاشت فراموش شوند. 

این را بگویم : آنانکه نیکی می کنند و م‌دانگی می نمایند اگر کسانی 
ارجثان نتناسند و بااز رشگ پرده بر روی کارها شان بکشند یکی نهات 
نخو اهد ماند و آن پرده دریده خواهد شد . چه سا راستی ها که پس از 
ین آمده . چه سا نکیها که پس ار هزارهاسال شناخته شده . 

تار بخ جز از اد نکو کاران و بد کرداران یست . چه سا داستانی 
که پس از قرنها و ده قرنها بر زیانها میگردد 

خشابارشا بادشاه هخامنشی لشگر برسر بونان برد. لشگری که تا آنروز 
مانندش دیده نشده بود . یونانیان سختی افتادند و در کار خود فرو ماندند . در 
اشینکام: بت زوشتای : راده نام: شتتو کش دامع مردانگی کس نرق زوس که 
و گرند ترسبده کوشش فرو نگزاشت . با دیگران دست بپم داده بونان را 
نکه داشت 

جنک یایان رسیده ایرانان باز کشتند. ثمستوکلیس نکیهای دیگرانجام 


داد وآتن‌را از هی باره بزرگ نمود . لکن آتتیان ارجش ششناختند . بر نام و 


هت 
آوازه اش رشک برده بازارش کوشیدند بگفته خوداو از نکیپای‌یایی فرسوده 
یه پا اقفر رانا باتش بن تکرده آه ان فرتتا کمستر کلیس 
گریخته رو بایران آ ورد و از راه دور خود را بدربار هخامنشی رسانید . 

تمستوکلیس آن سردار بزرگ یونانی آن دشن نی ابران رو باینجا 
آورده . ایا با او چه رفتاری باید کرد؟... چنین کسی‌را دشمنانش هم گرای 
میدارند . مردانگی وا هن کل ار ج می شناسد . بادشاه هخامنشی سبار خوشنود 
1 بر خدا سیاس گرارده در خواست نود : دلهای همه دشمنان او را هم 
چون دلهای بونانبان گرداند که ردان دار و کار دان را از مبان خودیرون 
کرده دور رانند. 

مپیان ثبستوکلیس و میز بان ايران . چندان نوازش نمودند و مهربانی 
نشان دادنه که خود داستان شگفی کر داد و داستان دلر‌های و ونوا 
و هوشیاریهای اورا کهنه گردانید. قرنها اين داستان بر سر زبانها بود . چه 
سا سرداران و فرمانروابانی که بدشمن خود پناه بردند و باد این داستان 
نوازش و ممریائی دیدند . این شود مثل شده بود: + نوازشپانی که همست و کلسن 
از ابران یاف » . 

خود تتیستو کل که سالپا در اران زست و خوشیپا دید خرسندی 
میکرد که آن ناسیاسی از بونان سر زد و او را بدینسان بخاك ایران‌رساند. 
بار ها با فرزندان خود میگفت : اکر آن یمبری ها از یونان نود » این 
مپربائیپا از ايران نيرسیدیم . دیگر چیز ها بساند سه شهری را در آسیای 
کوچك باو وا گراردند که در آمدش را گرد و در راه زنه گانی خودبکار برد 

پس‌از دوهزارسال و پیشترهم آن داستان در یادها بود و در یکی از 
سخت ترین روز ها يك مرد نامدار تاریعی بزبان میرفت ۰ ا پلیون بونایات 
بآ شون وا خی ارو اداه و امه با وا مق ۲ وی و رده 
ارویا را بر هم زده سر انجام دولتپا دست یکی کرده او را بشکسته اند 
و از فراننه دورش کرده اند وی اپللون سر فرود نباورده و دو باره باز 
کثته و دوباره ,جنک بر خاسته وبرای آخرین‌بار درجنگ « واترلو» لشکرهای 
او را در هم شکسته اند . فرانه هم برا و شوریده. ناپلثونا گزیر راه کنار 


سک 


درب را تس ن گرفته و در آ نا خود را فرم‌انده که بشتر هفایق انیس سیرده چنین 
میگویه با : همچون ساسا لین ن ۲ مدواء خود را میهمان و ازی تودهانکلیسی 
بسپ‌ارم:. بینید : در چه خالی نام ثستوکلس‌را میبرد ویاد میومان‌نوازی ایرات 
اسان را مکند؛ 


سعن خود از گردیم ؛ در زمان هجوه مغول مسلمانان و ابرابان این 


ارایی را نداشتند در جلو دشن استادگي ‏ کف و له بردازند . ما انرا 
در جای دیگری باز خواهیم نمود . کانی" همچون شس الدین 3 بودند . ول 
خوارزمشاه لفگر ورزیده بس انبوهی بر سر داشت . سالپا جنکت نموده و شور 
ها کماده دینسان سیاهی ورژیده اندوخته بود . مکمان او ازسمید تا چپار صد 
هزار سیاهی داشت . ۳1۳ ابنان را گرد شوه نو کون-ه1 ۱ زاسته نو کار 
جحون جلو مفول را عگرفت از کعا بر اشان -. رنف ترا فا 1 که 
چون جلال‌الدین پسری و بان انبوهی سراهی داشت اگر میغواست چه کاری 
کف هر الیت ربق خاهان فعت ها ندش از ای کار انمام 
نداد که سیاهبانرا بر شپر ها بخش اموده هس دسته‌ای را در جائی مخکوب مود 
و بخره از دم شیر مغولان ۳ سند در هنکامکه ار شارت گرد دز 
راز تصق ری از مدا یز وه ماو دا ری ود 
کاس و ۱ زذاند. کات و ده هزار سیاهی هو شین قزا نی نشته چشم به 
زاه- منوت ین یمه ان رس ی وان ان مخارا دنه مس ر‌فند.: خلا یگب 
2 در همان هنکام بر روم کاردانی تن ده هزار ساهیرا بر داشته 


بر سس ولا ک‌ در کار بخارا بودند میشتافت اب ماه امیدو اری اسان 
آنجا نمشد و آیا مفول دا از پس و یش تر مبان گرفته میدان را بر ایشان 
قییا خرم ۸ 

تمور مللك نمو نه است که چه داب ران بهسای در !, ران کته شده‌اند . 
جوینی داستان او را نوشته و ما آ گاهی دیگری نداريم ول چون عبارتهای 
او ناستوده است 91 را 1 غبارنپای دیگری‌در ایحا ماور.م : 

چنگز خان چون بخاك ابران رسد نخستین شهر برسرراه‌او « اترار » 
نود . ان همان شهر ی است که چپار صد و چاه ۳ ُ نمانده چنگیز 


هد 


دزن انا فقه اف رورا خوخواش فان اش لعکن کفیر ای امته:ی عاو 
خات فرمانروای آنجا که آن کفتار بادست او وده هنوز فرماروائی دارد . 
شنت ی ر اف ان ی وی ی موی تون تقد دنق آعا را فرا 
۳ سس دسته دسته ار ۲ رد رد کار شون‌هاین کوچك فرسناد. 
از جمله بنج فزآن مدق بز1 باس کردکان: وی فا کت و فد روانه 
گردانند. ایتان فنا کت را بکشودند و سیاهیان بغارا را کفتند و انبوهی از 
بجوانان روا ای شیب( با خود برداشته روانه خجند شدند . خجند در کنار 
چعرن ناده و یکی از آبادیهای باستان بشمار بود (۳) . خجندیان ایستادگی 
شموده خود را دشمی شید ول ون ماک هر او ند ایا خودذم ری 
پیار در وکردن فرازی بود ودر میان جیحون که آب بدو شاخ میرفت دزی 
ناد ناده ورای چتین روزی آماده گردانده بود چون مفولان فرا رسدند 
باهزار مرد جنگجو ازدیران نامدار بدزیناهیده بجتکک واستادگی پرداخت. منولان 
بکوشش درآمده چرن دیدند تروهنجنیق بآن دزنمی‌رسد چنین خواستند رودرایر 
دازند ویدوزدیکتر شوند. جوانان خجند وفناکترا بخشر بانجا راندند و ازاترار 
و سمرفند و بارا و دیگر جاها که تا این هنگام دست بافته بودند باری خواسته 
تا رشهاه: هزان ری رای بو پم قلزار بت رل هر ات تیم یه 
اینپا را دهه و صده نوده هرچه ایرانی بود بهر ده تن پیشوای از منول بر 
کارداد و انان باده از سه هگن از کت میآوردند و مفولان آنها 
زا ی اه می‌کتیت : 

تیمور ملك دوازده کشتی جنگی داشت که سر های همه پوشیده و 
بر روی آلپا نمد ی کشیده و با گل سرشته بسکه اندوده و دریچه ها ه هس 


(۱) کلمه استکه درکتاب جوینی ودیگر تاریخهای زمات مفول بسیار 
دیده می‌شود و متصود از آن وشات 3 برای خندق برکردت وثقب زدن و 
دنواز "انساعتن. وفاننت: انتبا فر لغش کاه کر مرفند و هیا ایغان وا جلو 
انداخته سپر خود مبساختند. کویا کلبه را از عریی گرفته انده 


)۲( مساو مشپوراست وشاید همان با که کت < خوفند > ۳ 


۲ و و 


که کتاردهش بر تور نها کار نو غن روز مداد شش ی تور 7 
کین کرد دق شش ای کیک وی نف وق رف سا 6 مره 
مبر‌ختند فرا آب مندادند. چه بسا بش شیخون مباآوردند . 

ول کر کم بای مک وس ملق مان ول سک رسای 
نموو ملت" هناد کفتی که برای. روز گر آماده کرده بوده شنانه در آب‌انداعت 
و یه و ار و ردان در آنهپا شاند و او شود امه ای از جنگجویان در 
کنتهای جلگی نشتند و مشعلپا بدست گرفتند و بروی آب روان شدندمفولان 
چون ۲ ناه شدند از کنار رود خانه دنبال کردند و بجنک پرداختند . پرسو 
که فشار پیثتر میشد تیمور ملك بانسو میرفت و بازخم تبر که هس کر خطا 
شکرد شخ زا دون مر‌اند و هتیها را مینواند.. دشای تا نا گت رسیدند 
زنجری در میان کشیده بودند تا جلو کثتیها را بگیرد , یکزخم بر او زد و 
بگذشت ۰ از آنجا جنک کنان تا بنزدیکی شهر خجندرسید . الوش‌ایدی سرکرده 
مفول که آنجا را کنوده بود لشگر را بردو سوی جیحون بچند جا بنشاند و 
و۲ تیا ی اجه ات مرف .ان نهاد . تیمور ملك این آماد گپارا 
شنیده چون بکنار بار جلیغ " رسید آهنک خشگی کرد . از آب یرون ۲ مده 
بر اسبپا نثسته رو به یابان آورد. منولان از دنبال او شتافتند و آسوده‌اش 
گزاردند . پایی جنگ می نمودند . او نه را جلو انداخته خود یجنگ مپرداخت 
بتان. فتونکند با هه واه یبود اي نز کین زبان روا مگیوه مر ندیه 
روز دینان برد میکرد ا باران او بشتر کته شده با زخمی گردیدند. 
فقو و ووزیوز که رای شیر الاو مان موات ی سود بو خسن 
نشان نمداد - تا آن چند نی نز کته شدند و او را یش از سه ذر 
یکی شکسته و می‌پیکات ابزاری _ باز نماند . سه ءفول او را دنبال میکردند . 
يك تبر بی ییکان که کشاد داد یکی از ایشان‌را بچشم زد وکور کرد و بدوتن 
دگر گفت ؛ دو تیر باز مانده و شما نز دوتن میاشید . ول من تررادریغ 
میدارم بپتر آنست باز گردید و جان خود نگهداربد . مفولان باز گشتند . او 
نیز بخوارزم رسیده در آنجا هم ناسود و با گروهی بشهر کنت آمده و شحنه 


مغول‌را که درأنحا بود بکشت ودو باره بخوارزم با کفت:, میس در خوارزه هم 


۳ اد 


نمانده از دنال سلطان محمد روان و خود را باو رساند وااوهیراهی 
نمود. دراین هنگام ابز دایریها نشان داد. سیس ه جامهٌ صوفان در آمده‌آهنگ 
شام کرد . تاهنگایکه شورش فرو نشست و کارها سامانی گرفت آرزوی دیدار 
مین و خاه آسوده اش تگزاشت و راه بر گرفته خود را بفرغانه رسانبد . 
در آنجا در شهر کوچكت ارس نثیمن گرید. درگوشه‌ای‌روز میگزاشت و ازحال 
شهر و خانهٌ خود آ گاهی میگرفت و گاهی به خجند میرفت . و چون بسرخود 
را دید که بانو (نوادةٌ چنگیز ) لورا نواخته و زمین و دارائی پدرش راباو 
بر گردانیده روی بنزديك پسر نهاد و اورا دربافته چنین گفت : ۰اکر تو پدر 
خود را ه بنی باز شناسی ..٩‏ » بسر پاسیخ داد : من شیر خواره بودم که از 
پدرم باز ماندم او ر؛ باز نشناسم اما غلامی هست که او را میشناسد. غلام 
را خواندند از نثانهایی که برتن‌او بود باز شناخت و براستکوئی او گواهی 
فاد ول کی که (ماشا. از اون رد خر اش ان رد و 
چون خبرش فاش شده بود چنین خواست بدرگاه اوکتای‌قا آت برود و شاید 
ازو نوازش ابد . باين آهنگی روانه گردید . ولی در راه قدقان رسید و او 
فتو روا زراب کی این شاه از ور تساير او اسر 
پرسشها نمودند. مفولی که با يك یر او کور شده بود او را بشناخت . و 
چون پرسشهائی که و3 اند گردن فر ازانه پاسخ‌سداد قدقان آن بر تتافته خشمنات 
له و وس روا ات کی هي افرامتم ازاش ذراتداشق 

اشبت داسبایین کر جوشی کرد و عون او .هزای: ولا را اوه 
بداسمت که آنچه نوشته جر راست نسباشد بلکه مبتوان بنداشت که در سرودن 
داستان یکوتاهی اف 

متصود ما اینستکه از اینمرد ارجشناسي‌کنيم و نامش‌را نگزاريم فراموش 
شود . دو باره میگویم از سوه کساس تکه باید_ ستایش نمود . 1 در داسنات 
مئول صدئن مانند این را داشتندکه تا آخریین نرو نرد نمایند ییکمان آن‌یش‌آمد 


های دلگداز رح نداد وخونخواران مفول بان‌آسانی دست بشهرهای ایران 
نمی بافتند ۰ این شگفتکه این جانبازیپا را ارج ندانته اند وشاید از هزارکی 
یکی اسپارا نداند وان نامپا را شناسد ول صدها نام ۳ بر سر زانها مگردد 
که ید آنپارا فراموش ساخت. 


روان و جان 

از دیر ترین زمان ها تاکنون بسیاری از حکیمان و دانشمندان 
کفته‌اند که روان‌در هردو ازادمیان و جانوران می باشد : کتاسا ی 
های فراوانی درین خصوص نوشته اندوی گوبند تنها امتیاز آدمیان از 
جانوران با خرد است !! 

این دسته راه اشنباه را بموده اند . چه آدمی آمیخته به در بافت ها 
و ارو ها ت ها شیک زندکانی اجتماعی و خاندانی در او مدخلست 
عنام دار شهاستی که آممیانر از این ها رهانی دا دی ورتارای غوی 
های ستوده و کردار های برجسته مینماید روان اوست. روان هراندازه 
بزوکشی ‏ فد فیرشت انز عرستی امتهاغرندکای اسان شود 

دسته کی از داتمت ان مان وت که آدعی دارای 
روان و حانوران دارای‌حان هستند دیکارت در فلسفه خهول ۱ )و واه 
تصیر الدین طوسی در بقاء النفس (۲)و یج مفید در تألیفات خود این 
حقدقت ی هه و از جنحال حکیمان دا نششدان عرسا نت 

جانوران دارای جان هستند و يس از ملد آنان حان هم دسر بازود 
و 

آدسان دارای روان هستند و پس از م کیان روان بابدار خواهد 

ماند و جسم بمنزاه پوشاکی است که چند زمانی اورا بخود مشفول 

(۱) فلسفه دیکارت ترجمه آقای فروفی چاپ هرا 


(۲) بقاءالنفضس خواجه تص رکه به نصحیح و شرح دوست دانشمند ۲ قای 
زنجانی درمصر چاپ شده . 


ق هم سس 


میک 

در آدمی قوة ا سایق رک همد چبز ۳ از خوب وید و زشت 
و زساتمیز میدهد و سباری از چیز هاأئی که بدریافت های پنبیگانه 
فرلت تم‌شود آیوه وه ان را هر امک و واه ای ه رما ۳ 
مدشود ای قوه بز رک که‌بابه ۹ ۳ ی آدمیان است نام آنرا زوا تا رده 
اند و تمام خوشسا و ۳ و استه به اش 

بنامبرآنو شقو اعان 2 ادمت روان‌های انشان تشر رگ و ندرو مند 
تر از آن دیگران میباشد و اینست سرمابه زندگانی دیگران را فراهم 

فا دای وه ۱۳| 
حانوران اماز داده است و او ۳ در دز نده خدا هنتماند و مورد 
ستارش همه موجودات قرار میدهد هی‌جانوری برای حب بالذات‌جنیثی 
کر تن و دانه سخورد و مرود تافو ایق اما | شتا > جچب 
تالغتر هم دارند سی زحمت ها که ورنجپا میبرند تاه مها ویک ان 


بر ساناد ِ را شادمان سازند تک چه دشمن شان باشند . 


۹ ت آدمی حانور تنپا از رن اینکه کسانی 
خردرا ماه ِ شمراده ان درمست نیت نجه دبوانگان که بی هر ه 
از خرد فد نان هم باجانوران تفاوت سباری دارند و کردار هائی 
۱ از موس نی وت ]2 ار وی تیه و خوب بیدا ست که‌دراین 
0 وه است که‌آنانرا ِ_ دار ها و هانی مصور منگتتن 


بسباری ازجانوران هستند که در اثر پرورش دارای هوش‌سرشاری 


نم ات 


تفر دار فان با که هه قوای عقلی او پرورش ته دا 
در کنار این جانوران قرار دهیم خواهیم دید که آن جانوران مقهور 
اراده این کودگ هستند. این اراده كوچك جانوران و اراده بز رگ 
کودك خرد سال از کجا ناشی میشود ؟ آباجز ابن است که جانوران جان 
دارند وکودکان روان و چون روان یابدار وجاودانی اشترر کت ات 
ازحان‌اباندار !! 

جانوران‌مییخواهند بخورندو کاریکنندو بخوابند و بدرند وراه بروند 
آدشان و اعدا سوه باشته: پر کته وی رسای توقس کی کت 
مودک ودرا تادراو دی وت از هن بر تقو وین مک را یت 
خود مىدانند. ا تیال اور ان بروزمی کند. ازعجان انا است واین 
کردار بزرکت که از آدمیان تراوش مینماید از روان آنان‌است. 

روان جوهی درخشانی است که تاریکیهای زندگانی درجهان‌رایما 
تعان عن ففت وفا زا از کرحکری سا ها باه سعایکامآهای. اروت 
ی رساند . 

هرگاه خوب در ادبان دقدق شویم خواهیم دیدگه تمام آنان برای 
آدمبان دستور هائی داده اند و مکافاتی هم در روز جزا قائل شده‌اندو 
مسئوایت را بگردن آدمیان کر ارند شاف نا کون شاه تشه ات وا 
برای جانوران هم دستور هائی بدهند و مکافاتی را در روز جزا برای 
آنان بگویند.پس آشکار تقو دک در آدمیان ری ای که رای( رهبری بکار 
هائی‌مینم‌ابد و در جانوران آن قوء‌موحود نست!! 

جان‌به اندازه کوچك وناپایدار است‌که پس‌ازاندکی ازکالبدجانوران 
خاک دنده‌بی, منک دور دام تخان مه بهکالنباستوهرگاه کالید از 


۱ اس 


بین رفت جان هم از بین میرود. 

اندکی‌اندشه تات رم گنک تفاوت های سباری درمبان آدسان 
و جانوران میباشد و تنهاتفاوت آن بواسطه آن قوه بزرکست که درآدمیان 
موه اف که از وان دا رد و در حانوران نست.سجاره 
آن کرد خردانی که اناشةرا کار گذارده و راه تقلند را پ شگرفته 
اند و زمزمه هائی نام دانائی راه انداخته و باوه هائی-را دربازارداش 
و خرد به جلوه که وف ی وه آدمی با جانور تفاوتی ندارد و 
هردودردافت دارند. این بسحارگان از خرد # 8 
اند روان را از جان حدا شاه سرت میتوانند دستور زندگاتی بما 
بدهند باوجودنکه خودشان الوده به باوه هاثی هتتنن که روان خود را 
ک وافسر ده ساخته‌اند ! مرتضی هدرسی چهاردهی 

تمان اس کفبار از اقاق ففرسش ی زشته کسارست که ها 
درشماره نهم‌درباره روانو جان نگاشتها.م و ما خرسندیم که این جوان 
دانشمند باری ازما دریغ نمینما یند . ولاز بکارفن ابشاین پیداست که دیکارت 
اجه ری حیکران و روا روا اسان ها هک 
ان او و تما دارند. کر ما آدمی را دارای روان و جان هردو عی 
شناسیم وی آنان جان را خاص جانوران گرفته آدی‌را بی‌بپره از آن 
مبدانند . این را مینوسم تا تفاوت دانسته شود ودرجای دیحری کفتهخوه 
را هرچه روشن‌تر خواهيمکردانید ‏ 


گفتاز با کردار توآم باید بود (۱) 


ساب 


اما در رنه فلسفه حون شما سخن نمبان آورده اید مر اش 
چند سخنی هم ماب انیم وت 6 هابی‌را روشن کردانتم . ما دراین زمدنه 
گفتار ها چاپ نموده ایم و باز بارء گوشه های آن تاريك مانده و این 


ماده خر سشد ست که واتمتدان با کدل در ای ببر آهونرا باما همر اه 


شما مددانند فلسفه قزر یخن زهان عنو ان »2 تقوم دوده و 
هم دانشها را دربرداشته. درقرن‌دوم‌یا سوم هجری که کتابهای بونانی 
وروی بعربی ترجمه و فلسفه بنام حکمت درشرق رو برواج نهاده در 
آن زمان همه دانشها روست فتتاوکه او ان نت۶ العلم بحقایق 
الاشیاه» معنی مینمو ده‌اند. ۳ سناره شناسی شیمی موسیقی رباضی 
منعاق ۹ از طبیعت و زندگانی و جستجو از آفر بدکار ات 
همه اینپا ازتعکیت شمار سرفت . خودشات. در دساچه های کتابها 
این بخش را هتر باز نموده اند و برای هی رشته از علوم نام دیگری 
نهاده اند. يك دانعمند درآن زمان مه این رشته هامرداخت.اشت 
ابوعی بسرسینا ودیگران هر کدام‌دریسیاری از این رشته ها کتاب بر داخته 
اند . هم اسستت جرا تر ان 3 را« حکیم» مینامنده اند . 
وا فزفتان غرشان نیز دران زمانها اسحال بوده. رک 
(۱)بخش کم ان کفتار بر عماوم هکت کلشته که رشن آقای طاطبایی 
قمی‌را آورده و در دناله آن سختانی رانده ایم . 


اه 


که از سصد سال پیش جنبشس دبگری درغرب در زمةٌ علوم پدا شده 
هن یکی از پزشی و مارم شتاشی و عیعی و فیوبات و بای[ وعوسقی 
و ماننداینها راء جدابی مدا کرده و ه رکدام پیشرفت ی اندازه نموده 
وگ ههد اتعی اش نوین بدا تن تاره کم وا چگونگی زندکانی و 
پیدایش گونه های نوبن میان رستنیها وجانوران‌نیزداروین و همراهان 
اوراه تمد گری پیش گرفته اند. نه بندارید مااز داروین هواداری 
می‌کننيم و همه گفته های او را براست میداریم. عا بار ها گفته‌ايم بر 
داروین و ببروان او ابراد سار دارم . بویژه در زسنه آدمبان تن 
ابشان بجانورات که گفته های داروین‌ر! بیپا می شناسیم . لیکن پوشیده 
نمیداریم که چون راء‌اینان آزمایش و جستجوست اینراه ایمن تر وبهتر 
از رام ایو شیارداست که مان و ا یف نف 

بسخن خود باز گردیم : ما میپرسدم با این پیشرفت‌ها در دانش 
دیگر برای فلسفه جه باز می ماند ؟.. 5 درست سنجیم تنها ها 
برای حکمت با فلسفه باز مانده گفتگو ازخدا و آغاز آفربنش و جپان 
ره با شوه رکب وتات مها بافلسفه برخورد پیدا عی کنيم . 
زیرادین همین زمنه را دنبال نموده و بسسار بتر از فلسفه آن را به 
تسحه رسانید . 

دین با فلسفه در این زمبنه چندین تفاوت دارد و چون پا کدلانه 
بسنجیم‌در همگی آنها فیروزی از آن‌دین عی باشد . دین هرچیز را بنام 
خرسندی توده ها ی اقا تالم کب وس هر اساژه 
چنین میگوبد: درزمنةٌ آفرینش جهان وپی بردن بافریدکار تا آنجا که 
راه باز است و بهمراهی دریافت های ساده و بدستیاری اندشه میتوان 


س و پات 
بلش‌رفت‌بش‌روید و بر کنا 5 در یافت و اندشه راه ندارد باز استاده 
دنبال مان و پندار را نگیرید. زبر! گمان و پندار بکوره راههازده‌شمارا 
تا اه ش وان و از برداختن بکارهای زندگانی باز مبدارد. 

اين باید شناخت که ر آنگیشتگان خدا چنانکه کوشنده‌اند دم را 
بخدای راستین راه نماد وگو یم و راست ترین‌راه‌را نشان داده‌اند 
پا فد کرشیته انق, اشانزا ار ندیه ها نا کنش از ها رکتوا عسخ 
کمان رز کر شا تین ۱ کشت اندیفی ات فاویا شمارید آند: 

ار مثل بخواهيم باید گفت : دین راه راست و باریکیست که‌ازمیان 
کوبری‌بدید آورده‌اند بچنانکه از این راه دو چیز میخواهند: عکی آنکه 
ها زا شرو ده رسای اس از اساش تشد دنه گر 
آشکه فان( ا سجن ی و رس بر ارف زا کفرش بر دنه 
و هی یکی در نمکزاری فرو نروند دین نیز دو چیز میخواهد: یکی‌آنکه 
مردم بخدا راه بابند و او را بشناسند و دیگری آنکه باندیشه های‌پرا کنده 
بپردازند ودچار کشا کش و پیکار نشوند. می توانم گفت این یکی ک‌ارج 
تر از آن یکی نمیباشد . تاریخ بما نشان میدهد را کدی اندتشیا 
چه شوریدکی درکارها پدید میآورد و چه زبانهاییر! بجهان میرساند. 

ول درفلسفه این بروا را ندارندو فرقی مبانة دریافت و اندیشه‌ا 
نان شتا رک زیت و تیاه توشک ار تتق. که قو مان و فرته 
های بن بست بخاموشی گرایند و درهر کجا چون‌کاری از «ریافت بااندیشه 
برنیاید پای‌بندار را پیشمی‌کنند بلکه از آنگار (فرض) هم چشم دمیپوشند. 
آبا افسانةٌ « عقول عشره » و عنوان وحدت وجود انگار نسست آباچه 


دابل بر او ارخن آنها در مبان بوده ؟.. وش اشرا بهذیر یم که خداجز 


يك چیز نمیتوانست آفر بد ودیگر آفر بده‌ها داذست ان ۳ بدیدآمدی 
چنین‌پنداربیپاپیرا استوار بداریم این از کجاست که‌آن‌چیز خرد بوده :. و آنگاه 
خرد ی وی : آ با خود ان خرد که شما ی انکار 
تا این میگنريم. 7 بازار انیت هن هک هی تنه- ايك چرخ 
ی آشقمة انکازهای شب از ترچ بر 1۳ 

آبا ما جه راهی بدانستن آغاز آفرینش داریم 0 9 
خاموش بنشینيم آبا چه زبانی خواهیم داشت ؟! ابن راست است که‌هرکس 
می خواهد آنرا در باید و بداندویی چون راه دست جز خاموشی چه‌چاره 
باید کرد؟! 

ادن هدر تیست. که در زهنه ای که راهیروی در بافت و اندشه‌سته 
اتگ این با بندار وک ات سخنانی بافند . ایر‌کار گذشته از ۹ 
خرد ان ژبان: وا دز بر نغز اه داشّت. که هر شسته کفتاو دیگری 
و در میانه سا کن نیت ایک و یز اکت ی ی دنم دهد و ماه گرفتاری ب ۳۹ 
نوده پیدا گردد. 


سدد.د؛ مردیکه بر نگ خدا بوده‌وآنوهی از «ردم او را یذیرفهبه 


یک 


راز ها ی گلتی دانایش ی شماردند جون «روان» را از او می‌پرسند در 
آمدن‌با نکفتگو را روا نشمارده چندن پاسیخ میدهد :۰«روان از کار بروردکار 
استخ؟» (قل الروح من ام ربی ) و در فاسفه جه کاری ۲ ارف اند .ان 
ژاار کی کی ازفستان ( ۸ تکافته که ملس فریکن از تاش نود 
گفته های فیلسوفان را در بارة روان و جان گرد آورده و چنانکه او ی 
فا سوه کنه اکن انسیا اتمه کار ان کتادخیق 


)۱( آقای مدرسی چپاردهی 


نس 


سس سار 
ین تن ۸5 چون راهی بدانستن و شناختن نست جویندگان 
نه دامن‌بندار وأتگار ی آو بزند وه رکس‌سخن دبگری ی راند ؟.. 1 ۳ 
تشگفت ت رکه با انیم گفتگو هنوز نه نشحه ای ترسبده‌اند بحای خود 0 
تفاوتهابی که مب‌انةُ جان و روان پدیدار است (۱)در نیافته و بیشترایشان 
حان ۳ زان جدا نشمارده اند و آ نانکه‌این‌دو را حدا گر فته اند اىنان 
نیز بان تفاوتها درنرسیده اند. 
تفاوت فک مسانه دین وقلسفه تست که دسن زان ساده بکار ی 
برد ۳ مبان زندگانی دور نشده <ر از آنجه در رش جشمهاست نکو ای 
تن او 
» آدا حهان را که وت ار ری وان آفتاب 2 ارشتان تا 
انتها را 5 نّه بو ند داده ۳۱ کوداه جهان ننامده روزش درستان مادر 
ی شده ان 3 ۳ نموده *! دست تردن چهار یا و تندخوترین 
در نده بحه‌خود را گی‌درورد و تا به هر تر ده ای رو ستاری 
داز تمبانتگن آیا اب بانها او هن نمی سمد ناران ی بارد 
و سبزه ها از آب شب انب می‌گردد ۲٩‏ نمی سندد آقتاب م کر دد و شب و 
روز ازآن ند می‌آ ند 1 اهاز و سامان داده ؟! ..» 
اشفتتزبان دش ۱ بای که هر کی( من افیمی و هن اذل ان ان 
تکان مبخورد ۱ دین‌زدان طمتعت ابیت وراه زا که حپان فزناده اف داز 
دارد باز می‌تماید . 2 ی دین ساده رین شو آسنت تردن زان 
را دارد. وم فلسفه زبانش افهمیده است و اندیشه هارا بستگالاخ ی 


(۱) ما در گفتار دیگری ازجان وروات گفتکو کرده و این تفاوتهارا 
(وز نموده ۳1 .۰ 


۳ 


کباند و از با می اندازد . واجب‌الوحود و ممکن‌الوجود علت و معلول 
حدوث وقدم ذاتی جوهی وعرض وجود بحت سیط ... ابنهاازدریافت 
ها دور است . کنانی تا بارها نشوند آشنا نمبگر«ند و دلبل که با اینپا 
درداخته شود دل را تکان تشافک کرام له کش درماند و باسخ نتوانسث 
هرگز نخواهد گروید. درماندن وپاسخ توانستن جزاز گروبدن وباور 
کردن عیباشد. 
آن نه دلبل است که باژور دردل حا دهند و نافهمنده برژنان ژاننه 
دلیل آن را لا شنونده درباند و دل بدان کم سازد ار 
که از شنیدنتی رخساره وه که وک ادرخشدن گرد . 
اکر جهان را بسنچیم سرا یکدستگاه و از اینجا بگانگی 
اکن ره ار ای ان تایان ان راز موس ستیگ 
از آنیسا نود که جهان را کشت تام هی وی افو شسی چنان 
لغز شی رانخواهد داشت 
در زمانهای دبرین نیز همینکه پیغمبران بررخاستند و بازبان ساده 
خود ی کارگاه نون کتی ۳ باز دمو دند س‌دمان بربگانگی ها و ویک 
چیزی بدین آسانی ببینید در فاسفه آن را باچه زبان نافهمیده ای باز 
)۱ در کتابی که در دست است در این باره چنین می مارد ر انه لو 
ِ وجود ار لاک ات نی اشصعیت ری ار یال 
هذا و ذلك و التمیز اما بذاتی او عرضی و ان کان النیز سرضی غپذ العرضی 
لا یلو آما ان بک ون واحد منپا اوفی احدهیا.... بدنان يك نیم صفحه را بر 
ساخته . اینان توکویی بردهٌ طسعت را درده و درانسو يك زمیثه سار روشنی درآمده 
بودندکه بدنان دستگاه بپنی درچده چرخپا وابزار های فلسفه‌را بکار انداخته اندو 
این‌دا فر اموش‌کرده اند که راه ما بدا هن جمااست وس و از این اه آن رندارهاکه 
شما می‌افد هرگ بدست نمیآبد و آفر بدگارکه ما گزی رآن‌را باور نموده می‌پذیر نم 
چندان بزرگ است‌که بدینکتاخی پندار بان درباره‌ان بدترین خطاست. 


مب 


این شگف ت که بثان می‌بندارند دین چون برای عامیان‌بوده‌اشست 
آن زبان را برگزیده. ولی نجنانست. امروز همه دأنشهاباهمین‌زبان‌پیش 
مرود . این‌خود آزشروزی های دین اس تکه فرستادگان خدا فربب‌قلسفه 
را نخورده وزیان اورا بکار نبرده اند. 

اه ار ای کفان ماتون ام زار اما شونایک 
اه اه سیم ره ها ی بیان دا شا کی اش 
فرستاده (۱) و از آن چنین پیداست در فلسفه گفتگویی‌هم در باره‌ندست 
۳ ( چیز های نابوده با یگنت خودشان معدومات ) داشته اند و درایرن 
ژقیته. کیادکن نموده اند که آىا تناها چترنگی دارند با نه . یکی ازاشان 
پاسخ داده نیست ها جونین ورن تقافه اسمت می باشد. چنین 
وه ی‌دی نابوده بر است تا بوده سوار میشود و شمشین نا بوده 
نایبت می گرد و آنرا تکانهای با وهآ هت ارس ناف کلادنا جرد ان 
هش که رنگهای نا بوده دارد . 

نمبدانم از این گفتگو چه سودی تواند بود ۰4٩‏ ما را با نابودگان چه 

(۱) آقای حاجی سراج انصاری کفاری زیر عنوان « یمان و داوری 
خرد » فرستاده اند که در شماره های دیگر چاپ خواهد شد. در آنجا ازکتاب 
شرح تجرید این خبارتهارا می آورد: < اقول و من شال منهم باتصاف الب‌دوم 
بالصفات لا یلتزم وجود تلك الصفات فی الغارج‌بل بقول کب] ان الموصوف معدوم 
کذلك الصفات ایضا معدومة مثلا بقول رجل معدوم رکب علی فرس معدوم رکویا 
معدوما و پیده سیف معدوم بحرکه بجر کات معدومة و علی رأسه قلنسوةهعدومة 
ذات الوات معدومة فلزم التول یکوت محال الحر کات المعدومة والالوات المعدومة 
امورا معدومة و لا مفالطة فی ذلك » 


وه 
کار است ؟!. آبا از این کشا ککن چه ترجه مبخواسته اند ؟!. 
این شگفت تر که من این کفتگو را بسا یکی می نمودم او چنین 
پاسخ داد : در فلسفه چون هستی را «ر دو کونه گ فته اند: هستی بیرونی 
وهی تتماری زود اون وخرد ده )ان در له ان کسیر 
ات ز تازودگان شنم رانند. گفتم همین يك اپراد دیگر است. 
چرا کسانی از ی اس کف تون وا با نی استوفنی 
هنیک زا ابن‌بدان منماند شما هزار ربال پول که دارنت وه انوا 
شمارید و پندارش را در دلتان یکی . چنین کاری با خرد چگونه می 
سازد ؛؛ آیا از آن چه سودی منتوانند برداشت !! 
رفلیقه گقفتهاز آنکه اه ستجورا کنان دار کف اند 
این لغزش را هم دارند که بهر زمینه‌ای‌از سودمند و نا سودهند پرداخته‌اند 
اینان می‌گویند: پس خدا اندیشه را برای چه داده!؛ می‌کویم : این 
بدان میماند کسی پیاپی راه پیماید و بپر سو رو آورده در بیابانپا و کوهپا 
بدپوده بگردد وچون ابراد گرند پاسم وید : پس‌خدا پا رابرای‌چه‌داده:! 
پیداست خدا پا و اندیشه و هرگونه اندام و نیروی دیگری که‌بخشيده 
خرد را سربرست آنپا ساخته , در هی کاری ناید خردوا راختما کرداننه 
و از کوشش و جنبش سودی‌را خواستار بود. آبا خرد می‌بذیردکه‌کسانی 
جلو نندار را رها ت ح ی نا بوده ها یش روند؟! 
دو باره می گویم : بر خورد ما با فلسفه تنها در زمینة جستجو از 
خدا و جپان آنده می باشد . اردیکن باره ها کین ندار یم . چیزنکه‌هست 
آم‌وز فلسفه هم تنها در روی همین زمینه باز مانده و دیگر باره‌ها همه 
ازو جدا گردیده. هرچه هست دراین باره گفتار بسیار آورده ایم تین 


۱ 


از این نميخواهيم بان بپردازیموی هميشه امیدواريم مردان پا کدل آنجه 
را میشناسند و میدانند بنگارند و گواهی دریغ نگویند. 

ما ا‌وز در زمانی هستیم که کمتر مانندداشته و بآسانی می‌توانيم 
لغزشها و نارواییپای گذشته را جبران نماییم. ما بر آنیم دین‌رابسادکی 
خود بر کردانیم و همیشه از خدا باری اعید میداریم . 


دریرامون سفر نامه برادران شرلی 
۳ 

چنین بیداست که سرانتوان شرلی خودش مك سیاحتنامه از شرح مسافرت 
خود بطوریکه بوده نوشته ولکن بعدا که این سیاحتنامه بدست مصنف‌ودیگران 
انتاده آن را رمان مانندی ساخته ودرو غ فراوانی در آن گنجانده اند. چنانچه 
در صفحه 4۰ ساحتنامه متذکر است که مصنف از وضم حقیقی بی اطلا‌بوده» 
و قستی از آن که راجم بسافرت (مموار ) و خاك عثمایست نميدانیم تا چه 
مقدار از آن راست با دروغ است و آثرا که راجم بایران است و دروغهای 
آن روشن میباشد در زیر می آوریم : اصولا تار بخ نوس سر آتوان را که یکی 
از سران نجای اتکیس. نود خارج: از انداژه. بزرگ کرده واورا مکی از 
نحبای خرنجه: اون موف با آجکه آذرزء مفحه 6۷ از فول نود متراتوان عوسد 
که او شاهزاده نبوده بلکه ولد دوم یکی 
تکرار مکرر نجیب زادگی او شود داری توانسته آخر الا شاهزاده اشکرده 


و ما خواهیم دید که سرانتوان و ررادر او ررت جز از .نوده انوه نوده اند 


از نجبای انکلیس است . باز پس‌از 


نوسنده در صفحه ۵٩‏ مینوسد پس از ورود بقزوین روز بعد از ورود ناظر 
شاه با جع کثری از خدمتکزاران و مردمان متشخص که همراه بودند آمده 
و با سرانتوان تعارفات کرنه بعد اظر قدر بست بر اتگیسی گزاشته و 
گفت از جانب پادشاه ول نعمت خود که اکنون دراجنگهای تانار ستان است 
خواهش مبکنم که این هدیه نا چز را قبول کنید زیرا که سفر های دراز 


ات 


۳8 و چون در کاس ۳ ارب سید کرت اسر تنواند فی الثور مقاصد 
خود را حاصل کنید پس خواهش میکنم از شما که عفو بفرمائید که نبیتوانم 
تام شرابط مپمانداری را بجا باورم مد لفت همه روزه همنقدر بول رای 
مخارج وه و سار لوازم بشما داده خو اهد سید انقدر ۳ و از جانب خود 


خدمت میکنم ۳ انکه ادش اه ‌اجعت تما ید و آتوقت نو 


1 نن دارم که سه مقابل 
ان بشما داده مشود - سراتوان 3 ۳ مناعت و بزرگه منشی وق ارت پول‌را 
با پای شود دور کرده گفت ای ایرانی جوانمرد بر شما پوشیده نباشد که من 
شرا کت شش تاه هیا تفای اک شررت تر وه رخامه از ا 
شنده غنمعت دانستم که حضور او بر سم و قاشورزخ. او را جوسم و حان خود را 
در معاونت او و امداد در محاربات ملوکانه او فدا دایم ارانی سب رفته و 
تعظیم ژسادی. رده جوابداد بخشد من | کنون ی فمدم شما خودتان شاهزادهٌ 
وک هستید زرا که اف لمات شما و جواندادن شما بداست . سراتتوات 
جوا نداد خر ون شاه اده تسم بلکه و اد دوم ی از تجای اتجلس هستم 
ولگ در فنون حریه تربیت یافته و در دربار بادشاه خود طرف امتیاز واقع 


بت 


شده ام : ان رفتار شری سار نا ستوده بنظر مرسد ٩‏ ان یرود ات 
ابهت وعظمت سرداران وقمون و وضع یاتفتابران‌که در نظر سر آنتوان؛-یار 
از کم جلوه کرده بود بو را که در آزمان مقدار آن فابل بوده و مقر فا 
برای مخارج رومه مین لاه نوف با بای هون رد کین و تاظر .خادهاه غووی 
هم در مقابل آن این اندازه افتادگی خر جح بدهد 

۲ سب در صفحه ٩۰‏ می اوسد در این بین چاباری از نزد پادشاه از 
:نارستان مت اعلانی آورد که یادشاه ب.ست خود پوشته بودند ۳ نکی 
از نجبای قروین برای استماع اهالی فرائت و ما هیگی برای شنیدن آآن رفتیم 
عضمون آن‌اين بود که «باید برای مهمانهای ماجمیم لوازمات از قبیل اسب و 
نوکر وغیره حاضر و مپیا باشد و هکس اطاعت تماید جان او در خطر خواهد 
بود » دروغی این موضوع پرواضح است زیرا که شاه عباس هیچوقت ابلچهای 
وارده‌را تحمسل مردم نهکردند طلکه هتضارژ کار خازه و نظارت شاهی متحمل همه‌نو ع 


ی 


مخارجات آنان ی‌شد‌ند . 

۳ در صفعه ٩۱‏ میتویسد ( باید دانست که در ایران فانونی با 
رسمی در کار است که وقتی بادشاه میمبرد پسر ارشد او چشمپای برادر هىای 
خود را درمآورد که مبادا آنبا طرف میل اهالی شوند و اسباب عصیان فراهم 
آورند ) بات چنبن رسم وفانونی در اران نوده وننست فقط شاه استعیل دوم 
کسانی را از شاه‌زادگان بکشت و در تواریخ فبل از آن چنن اتغاقی نه افتاده 
مگر در مواقبیکه از بعضی ازشاهزادگان خلاف وعصیان دیده میشد ویرای امنیت 
عموم اورا مکحول مگرداننده اند. 

۶ تس در صفحه 1۱ تا ۱۵ منتوسد بادشاه حاله که موسوم شاه عباس 
است ‏ وقتی بر فوت در خود را شنبد یکردستان فرار کرد ويك چندی‌در 
سر حدات ایران زندگی مینمود و قدر هزار نفر تابین همراه داشت برادررزرکشس 
چون بر نشت نشسمت کاغذهای ملاطفت آمز او ۳ بن فش ومتایعت 
کل جان تو در امان خواهد ود و هیچ صدمةً بو نغواهد رسد که شئونات 
زباد داده خواهد شد ول او اطمنان حرف بادشاه نداشت و در وطم خود باقی 
ماند بلکه تایینهای او روز بروز زیاد شدند شخصی از نجبا که بش یادشاه خبلی 
مقرب بود بطور مغفی کاغذی مشاه عباس نوشت که اگر والگری فلان مطکت را 
که رشن ولات ایران است سن وعده کنی میتوانم اسیاب قتل بادشاه رافر اهم 
یاورم ,طوریکه شما شاد شوید . 

شاه هاین تراپ داد که ابا مشنکه -رادتاه تقاله بر اهر مر «فسط نها 
دارد اگر شا او را بقتل پرسانبد و سلطنت اوبمن برسه الته برای این‌خدمت 
شا را بزرگترین وای ايران خواهم کرد این کاغذ را باخون خود نوشته فرستاد 
زیراکه برای اثبات عهد این رسم را بکار میپرند آنشخس چون کافذرا تحصبل 
کرد نهات خوشحال 9 و اسیاب هلا کت یادشاه واینت خود راکه زناده‌از 
حد او را دوست داشت فراهم‌کرد . 

چنانچه خود من بگوش خود از ایرانان شنیدم(۱) وی خود بادشاه‌طرف 


میل اهالی نبود وزیر قرب این تدییر را بکار برد و بدلاك یادشاه بولگزافی 


۷/6 رتش 


تست دا دی ال 


دادکه وقت تراشیدن سر پادشاه سراو را برد وقتی دلاك این کاررا کرد وذزیر 
فورا پیش پادشاه جدید خود پناه برد واو بطور محبت او را بوسید تام‌مملکت 
منقلب شد پنج و شش نفر پادشاه شدند بعضی برادر های کور و عمو های کور 
خود را پادشاه نامیدند و هلت برحس میل خود نست بپرکدام از آنها حمایت 
می مود در این بن شاه عاس وا قوائ یکه داشت بان آمدم قزوین را محاصره 
نود زیرا که اهای آن نمی خواستند اورا قبول کنند ول مد ار چندروزی 
شیی وا ششس تیف ار امالو اصم ی رنه ای ای 
روز بروز زیادتر شد و سمت اصفهان که رو کر مق شا میلکت است و از 
قزوین ده منزل راه است بورش برد از هی‌طرف ملکت را 0 و صردم 
باجتماغ نحت برق ان آمند روسای شورای ساطنتی سیر ام جمم کردند 
که با او ضدت کنند اما همیکه قدرت او را شندند خال خود را شرداده 
بزانو افتادند و ه تشریفات زیاد اورا قبول گردند وروز بعد در اصفپان‌سلطنت 
او را اعلان کردند و مد از دو روز در اج شاهی تاک در حانتکه 
امال کال »سرت را از اين بابت داشتند بعد از تاج گذاری وزیریکه برادر ار 
را شقتل رسانده بود یش بادشاه آمده واگ را درخواست مود بادشاه وعده 
کرد و گفت فی‌الشته شاسته هتد واو را وال کرده شعمی اول سلطت‌قر ار 
داد روز مد چون بادشاه و وزراء در شورا نشسته بودند بادشاه برسید که 
!گر شخصی ولینستی داشته باشد که او را ازجان خود عزیز داند باوصف‌این 
او اساب قتل آن ول‌نست را فراهم بیاورد جزای او چست . 

رسم مملکت اینست که وقتی پادشاه ستوالی مینداید هکس که بعد از 
بادشاه عألی رتبهتر باشد او باید جواب دهد با رآی‌والی جدیدکه حشورداشت 
بعد از تأمل زیاد با کمال کراهت جوابداد که چنین ی شاه مش درف 
است آ نوقت بادشاه از جای خود بر خاسته دوع شمشر خود را کشید و 
گفت ای نمك بحرام شایسته وسزای تو اینست و پدست خود سر او را بریده 
و پذن ولینست بامحتی را بقتل رساندی الب برای هنم همان کار 


۳ خواه کرد پس جزای وان است و و مودکه جسد او را جرا بنداز د 


9 


و بت 


که طعه وه شود و تفصیل مختصر تاج کار این بادشاه این بود که 
۳ شید و 

ما عین نوشته ساحتنامه شرلی از صفحه 7٩۱‏ 1۰ را دربلاآورديم تا 
کسانکه یا اجله آشتاین تاریخ صفویه وشاه عاس دارند قضاوت نمایند ویدانند 
۳ 4 نکارشا که سراسر درو غ میباشد در همس‌کنابی دبده شود جز رمان 
اسم دیگری ه آن‌توان گذاشت و ازمترجم بسیاز ‏ بعید اس تکه و این ونه 
دروغهای‌فاش راتاریخ خوانده و این‌کتاب را بنام تاریخ ترجمه نموده خلا صه وقایع 
مز یور اناست که اولا بادشاه ابران در آن زمان پدر شاه عباس شاه سلطان مجمد 
ایینا بوده و پسرش حمزه میرزا پاسال کمی‌که داشت وایمپد بوده و بارشادت و 
مر‌دانگی قابل وصفی مپاء یل گنت :دازآ وه آ هجو در ها عجیا 
فررماندهی میکرد و شاه عباس درقط به کته شدن برادرش ذر ده دستارن بوده بلکه 
در خراسان زد صر‌شد فلخان بوده و سس از کته شدن حزه میرزا شاه سلطان 
محمد مل پیش مپام سلطنت را در دست داشته و اصرار امراء و مرزا محید 
وزیر و مستوفیالممالك کل ا,وطالب میرزا برادر کوچکتر شاه عباس را بولعمپدی 
اعخاب وباصرار و احاجت آپا ناج ولمهدی برس آن صفل گذاردند وهرزا 
مدرد وز بر امور سالطنت را اداره میگرد و از شپرده #رنعی آمد وافر کات | شو تن 
شد تا بالاخره مرشد قلیغان پس از نپبه عتدمات شاه عاس را از خراسان‌حرکت 
ند وس از متفق ساخنن اصاء بن‌راه 3 * قزوین وارد و اهالیاستقیال 
شایبانی کرده و شادیها نمودند در تیه کدورت معظمی »ا بين اس‌ای ابوطااب 
میرزائی و عباس میرزائی بهم رسده چون عاس هرزا ه حد رشد رسده بود و 
اکثر اما و والیان و بلکه خود شاه سلطان محبد طااب ولبعپدی او بودند 
و هم س‌شد قلبغان شغس کار ۲ گاه ویرندیری بود کله مشالفین عاس‌میرزالی 
را از سن برده و باستتبال‌شاه ساعلان معمد که از اصفهان_ باتفا ابوطاب‌میرزا 
آمده درنزدیکی قروین رحل اقامت انداخته بود و قشون و ااء همراه اواغلب 


4 اردوی عباس مر زا ملحق شده بو دید و او حبران کار حود بود رفته بااجلال 


رام باه فزوین آوردند و عبای‌مبرزا دست بدر و روی , ادر را وسده ورمند 
3 ۱ یووم ۲ 


۲ تب 


شاهی نشاند و پدرکه در بی این فرصت بود تاج شاهی را از سر برداشته 
به سر عباس میرزا گزاشت سال ۹۹۱ و او را پنام شاه عباس خطاب فرمودند 
و پس از آن روز دیگر امراء ابوطا لب مرزائی وسرکردکان که دردوره حزه 
میرزا در آذربایجان بودند و در آن تاریخ در قروین جمم شده بودند وهخالفت 
مر‌شد قلیغان را می نمودند دور ایوان سلطنتی را گرفته هباهو میکردند شاه 
اس آنهارا خواسته و پس‌از کفتگو نام خونخواهی حمزه منرزا اکثر آن 
امراء را امر شتل فرمودند و شاه سلطان مجمد_ مد از این قضاا بکلی دست از 
کار های سلطتی ۳ بدست بسر سپرد وتا سال ۱۰۰ زنده بود. 

باشر حیکه " در الا داده شد بی‌ار ج بودن این ساحتنامه آدکار است و 
این خود دللی‌است که نکارشات آن: انامه از ده مرفم ۲ ۱ کامفوردست 
و بی‌خبر از اوضاع گرفته گردیده وجم اور شنم بسن تا جام 

مجمد_ | قا خانلو 

سمان ؛ این ارو باب نکه باران عی آمداد و | بشثر اءشان زبان 
اینجا را نیدانند و آنانکه وای نمابند می‌دانند بیشتر دروغ میگ بند وشاید جز چند 
جمله ای نمی‌شناسند و باینهعه مبخواهند خبربرای_بازگشت خرد بسح شیر ی 
آنچه می‌بینند و می‌شنوند بی آنکه پی بچکونگی درست آت بتوانند برد از روی 
پندار وگبان چبزهایی سرهم م‌کنند و پروبال فراوان بآن می پندند و چه بسا 
زاو شباین از یش خود رای هشیش آمدی یی ارگ جزاساه‌های پسرونی 
نمیباشد . انست سر چشمه نادرستی هاکه در کتاهای مپانگردان- ارو پلی ی لیم 
گذشه از در وغهایی که با پی بناد است و از خود ساخته اند. همین کتاب سفر نامه 
شرلی. نبترین. شوه‌گزارشا و دروغافی هاست که آهای افاخاتلر دیال. می سناش . 


پینید چه قانونبایی از پندار خود بافته بنام ايران درکتاب می نگارد ؛ اگ رکسی 


اند قین خواهدکرد از روی نش درست است که اینما را صتو ند 


بخش ازاد 
شماره دهم 
دماءه ۱۳۱۵ 


پرسش - پاسخ 
هثه این در را باز خواهیم داشت نا پرسشهائ ی که 
میشود باسح دهیم پابخواند-گان واگزاریم پاسخ دهند. 
5 2 ۵ 

پزسشی ۱ 

اینکه درشمارة ٩‏ مپنامه یمان نوشته‌اند : 

1 تاریخ | گرچه از ریشه فارسی نیست و تا انجاکه دانسته‌ايم 
کاب آرای است ۰۰۰ » چنانکه ميدانيم در اصل کل تاریخ گفه های گونا گون 
فق دهع ار وهی آنرا از مشتقات « مورحخ» ومعرب ماه و روز بنداشته‌اند 
و برخی آنرا ازییخ کله‌ای نازی انکاشته اند - میرزا آفاخان کرمانی‌هم آنرا 
هرب تاریك دانسته است ! ۱ 

کارت ان آ وان شود زر سل ودک ذاز اف بان رات 
پیشتر و روشفتر میئوشتند * 

کتا نی ه مک مبخواهند کل ساختگی : سالمه : را بجای تارییخ یکار بر ند 
یه هی ور راک ابقر سعتانتعود. اویفو اف وه مب 
وان سر ۳ درم که بد رگفته‌است ؛ 
مپروزة این الا - برزد زدیبوان قضا طال‌اللا زال‌الها تم‌الرقم جف القلم 

کبان میرودکه کل مهروزه نیز ساختکی خود کیوان باشد که بی سخن 
چه که مور خ داشته (مگر اینکه در گفته های پشینان وا در ف_هگهای 


نو خر 


0 


ا همه ۳ ای > + بافشاری دارند و کلة تاریخ ر بکانه مشمار ند 
کلم کلیه ساختکی بر وژه پتر پتر از سالیه است . 


گفتگوهایی‌که درباره کلمه تاریخ میرزا آقا خان و دیگران کرده‌اند هیک 
از روی 9 و اکن بوده و این شن است که ریثه کلمه و تب 
زرا درنوشته های پهلوی در مان هزوارشهاکه از زبان آراعی یاعبریمی‌آورند 
یکی هم دیرخ » است‌که بجای « ماه » می‌نویسند . روشن‌تر بکویم : ان 
خواهندبنویسند , « ماه فروردین » می ویسند: « پبرخ فرورتین» ریشه‌کلمه دیرخ» 
و باه در اغتاز آن فزو نست . 

چون این موضو ع درنزد آشنابان بزبان بپلوی بی‌گفتگوست ونکارشهای 
دیگر بیادی ندارد ما بگفتگوی بیشتر نیاز ندیده ایم - ۱ 

اما کلیه های « سالیه » و « مپروزه» هی‌دو بیجاست . زیرا از روی 
فن زبانشناسی کلمه سازی خطاست . مگر در جايی‌که چیزی نوپدید باشد ونامی از 
بش تاه شک بای او وان سم ای گراخ فرتاي: د گر هر کر ورن 
ار خر وگ و 

اماکیه های ببگانه ای که فارسی آنها در دسترس نست ما تا نتوانیم از 
خود زبان فارسی آنرا پدست پاوریم بابد. بهمان‌کلمه بیگانه خرسند باشیم‌وهگز 
نمتوانيم چیزی از پیش خود بسازیم . 

مثلا . خود « کلمه » از ایلگونه است و ما تاکنون ندانسته ایم در 
فارسی يا در پپلوی بجای آن چه بکار مییردند ایست تاکنون آن دا رها 
و ایرد اتف ۲ تیار با باقع ی اس 
هیچیکی درست نست. ۱ 

در دو سال شام تن بجای کامه « عضو » از یش خود« هموند » 
وا شاه و یرنه بودند . چون از من بر سیدند گفتم : درفارسی تشاعع ات 
« اندام » اس تکه درکتاهای پزشکی فراوان کار رفته و ار ما آنرا نداشتیم 
باز نمتوانستيم « هموند» ساشتگی را پدیرم - 


تا 


تازگی هم این لفزش رواج گرفته‌که کسانی شکل باستان کلمه ها را گرفته 
گوبا چنن ی‌بندارند مینوان آنهارا بسناهای نوین بکار برد مثلا « اواختر » 
زا- که شکل کلبه:,باعتر است شام مدا گاید شمارده پجای شمال با جنوب بکار 
میبر ند . این‌نیز نلارست است . ۱۰ چنانکه این راه را از نعست بآرای بموده‌ايم 
کنون هم بآرای ی‌يمايم . بهترین راه هن استکه پیدان پشگرفته . 

اما کامه « داد که درشماره گذشه باد نمودیم 1 را درشعرها بکاربرده 
اند . نز در بپلوی در کارنامه اردشیر بکار رقته اسمت باسانی ی‌توان آث را 
پتیرفت ۰ وچون کلمه تاریخ بمهنی‌های دبکر نزمی‌آید ۱ گرکسانی بجای تاریخ بمعنی 
زمان هبان « داد » را بکار برند معا تخواهد بود . 

در بایان پاسخ آنچه مخواهم پرشما خرده بگیرم حرفهای بریده ایست 


که بجای نام خود بکار پرده اید . از م س ك ما چه بدانیم شمسا کستید . 


رای بك برسش چرا خود را بنهان صدارید ؟ ؛ چرا تام خود را روشت 


9 35 ط 


شین و بسن 

جون درشاره ه دوکله شین و پسین را آورده ۳ درفارسی بجای 
ظهر و عصر بوده آقای قطب از دزفول در این باره وه در دزفول هنوز 
این دوکلیه بعنای درست شود بکار مپرود . این شود نکته است که بسباری از 
ازکل» هأی فارسی که فز مبران و شیر‌های: بر رک. فراآموش شم دز غپر فتای 
کوچت منوز بکار میرود و باید ازآنها در ایننگام پر مجویی نمود._بس‌از خواندن 
این نوفته آقای قعطب م‌انیز بادی‌افتد که در شوشتر ودیگر شرهای خوزستان 
همین کلمه هارا می شنیدم شاید در شپرهای دیگر و درمبان لوران و بختباریان 
نیز اینها بکار بروند . 


ان گفتار درسال ۱ ۱"۱(۳ در یکی از مپنامه های پرات 
چاپ شده و اينك‌يك‌جبتی در اینجا دوباره چاپ می نمائیم . 
از چیز هائی که در نهاد هس کسی نپاده ان از سرخ که معلی شپر با 
ده خود را وانکه رای‌چه این نام نداتجا داده شده بداند . اگ معنی نام آبادی 
روشن است .نمی توانسته تن آن را روشن سازد کار ۰ات 4 و 
گنها اسروم شا بصفت رااش اه در تافتوی میاه ای زن 
پدید خواهند آورد.  .‏ 
از اینسوی یشتری از شپرها و دبه ها (چه در ایران چه در جاهای‌دیگر) 
آنهاست که از زمانهای بسیار باستان باز‌مانده و امهای آنها بادگار های زبات 
هایست که با بات از سان رفته و فراموش شده و با اگر و زمان ما باز .مانده و 
* آن سخن گفته مشود چندان تغیر در آن راه بافته و ازاصل دیرین خود دوز 
افتاده که این کلمه‌های باسنان ( امپای شپرها و آبادیپا) نبت بآنها بیگانه می 
نماید . اینست که پیشتری از امپای شپر ها وده‌ها ذرهر‌کجا معنی روشنی ندارد 
و دریافتی حقّقت آنپا از دشوارترین کار هاست . 
از اینجاست. که در زمینه این نامهای آبادیها بکرشته افسانه هائی بر سر 
زبانپاست که بارةٌ ازآنها نیز یکتابها - ازمعجم‌البلدان و نرهت القلوب و دیگر مانند 
آنها-راه یافته چرز هائی راهم در زمانهای اخیر برخی ایران شناسان ییمایه‌اروبا 
ساخته و در کتابپای خود نوشته اند که خود هسنک همان افسانه های عامانه مباشد 
در بارةٌ ان ابر انشناسان ی برده باید گفت که شادیکه اسان برای ش 
زبانشناسیایران گرازده‌اند سار کوچك و میدانکه باز کرده اند بسار یش است 
و هگ نتوان امیدی بر کوششهای آنان بست و سود های سترکی را امیدو ارشد 
نها در ابران » از روی شمارشی که ما کرده ایم »۰ پنجاه هز ار شخ که 
آری ( ایرانی ) در میاه امپای آبادها هست که خود گنجی باز بافته برای فت 


زبان شناسی ماست . وی ازارچه کوچکی که دانشمندان ایرانثناس ارویا برای 
ما درچیده اند هرگ مصرفی برای این گنچینه در آن‌بازار نیست . 

مبارت دیگر این ابرانشناسان تنپا از چند زان معروف و آسان‌گفتگو 
دارند و این نامپای شپرها و دیه ها - چنانکه گفتیم - نسبت بان زیانبای »عروف 
مزبون_بیگانه : مینمایدد. اینس تکه در این مدت یکترن پشتر که دبستان ایرانشناسات 
اروبا ی پا و در کوشش و کار بوده یافتن معفی یکی ازنامپای آبادیها فیروزمند 
تچبه اند و چیز هائی که برخی از ايشان در این زمنه‌گاهی نوشته اند جز . پندار 
نیادی ندارد . ۰ 
.و دیر با زود باید بنیاد دیگری برای فن زبان شناسی . ايران گزارد 
که در آن بنیاد نوی این امهای آبادیها یکی از کاریترین ابزار ها باشد. . 
و باید شناختن معنیهای این نامپا را شاخه بزرگی از آن فن نوین سناخت که 
هم شیرینی عم یکام همگی پرسد و هر‌کهی از دانستن معنی شپر و زادگاه خود 
لذت یاید و هم فن زبان‌شناسی از یشت دادن مین کته خدا دادی رونق. و 
شکوهی بسزا .گیرد؛ . 

رو خورسندم که توانسته ام در این زمینه ۳ آنادبپا کوششها 9 

و سود هائی بر دارم . و .اينك در این مقاله میغواهم ازکليهٌ پاک وکه نام یکیاز 
شهرهای سترك نزديك بىاست سخن رانده آنچه را که درباره ریشه وشکلکلبه 
ومسی آن پدشت: آورنه اه سارشیبا دنه کرد .۸ چگونگی راه برای بدا 
کردن معنی های این نامپا" باز است «و .باسانی مبتولن در این راه فرززمند شد 

باکو - جایگاهی در تاریخ باستان ايران دارد - زیرا یکی از آتشگامهای 
زردشتبان. بوده. جایگاهی نیز در جهان آمروزی دارد زیرا که از دروازه های 


بپ‌ار مهم دربای تبزر و مرکر نفت و کرسی کی از جمهوری ی نو زاد 
تفقتاز است هر 


: .ول ی 2 شوک ۱ 
داشته. ام این نام!. با شکل دیرین. و درست خود و معنائ ی که, داشته و اکنون 
فراموش شده بمن باز نبوده و برای اینکه این نوشته ام از هي‌رنک و منوانی + 


ره 


ره عنوان کاوش علمی باك باشد مقاله. را بانجمن علمی آتدار عتبقه 
آران ارمقان ساخته ام . 
۱ و و 5 
آنچه باید تحقیق کرد سه چیز است : 
۱ - آيا با کو درست است یا باد کویه ۶ ,. 
آا شون نخستین کلمه چه بوده ؟ . 
۴ نت ابا معتی. کلمه»بچست وه 
از هي‌يك از این سه موضوع جدا گانه سغن مبرانم تا یاسانی بتوانیهیان, 


عهده گفتگو بر آثبم 
0( 


چنانکه ميدانیم این شهر آران زا ایرانیان پادکوه منویسند با آنکه درا 
زان طرتمان*قود آران :ورد کاسای رو درک امشای ای ات 
پس باید دیدکه کدام یکی از این قو شکل درس ماشد : 
« یادکویه » گوبا از زمان صفوبان یدا شده ترا نی با رکه ما انا _ 
در کتابی ی پم در عالم آرای عباسی تأریخ نگار زمان شاه عباس بزرگ است. 
بیش از زمان.. صفوبان‌حمدان مستوفی در نزهت‌القلوب و یاقوت درمعجم‌البلدان و. 
دیگر جفرافی نگاران اسلاء در کتابپای خود همکی آنرا «با کویه « نگاشته اند از 
اینجا پیداست که « بادکوبه » بنیادی برای خود ندارد نه درکتایهای موّلفان‌باستان 
وه در زبان بومبان . آنچه از نوشته های مرحوم اعتمادالسلطنه در مرآت‌البلدان 
برمیآید اين نام ساشگی ازاینجا بیدا شده که چون بر باکو بادمای تند میوزد 
۳ شواشید اد میان این بادها ونام شهر مناسبتی‌درست گنفت وانشبت ک آن‌نام. 
۳ تغیبر داده و بادکوبه ِ اند یعنی جائیکه باد آنجا را میکوید؛ ۱ : 
۲ ول اشلوه دار ها دربازاز عم ارژشی نقارد وا کین ابدکنت که 
اذکوبه غلط آشکار است و نوسندگان ن ما هم باید بجای ا: ن کلمه غلط نام درست 
شپررا که با کواست بکاز "بر ند . 


ت ۱ 


۲ شا که چه بوده ؛ 


این پرسش از ایلچا برمیخبزد که چنانکه گفتيم درکتابهای‌موّلفان اسلام 
نام این شهررا « با کوه» مینوسند . ازسوی دیگر ماميدانيم که کله های‌بارسی 
که در آخر خود « ویه» با «اویه» دارند» چون شیرویه » ساروبه » بابویه » فضلوبه 
ومانند های ابنپا کلمه های شکسته مباشند » سارت دیگر اصل کلمه چیزدیگر بوده 
در زانیا رن شک خزآمه.* تایه فشلوبه‌را میدایم که شکسته «فضل‌اله» است 
و همچنین آن کلمه های کر 

«با کویه » را نز همنکه من درکتابهای مولفان اسلام خواندم دانستم که 
اصل آن چیز دیگر بوده و برای جستن این اصل بخواندن کتابهای ارمنی پرداخته 
۳ که در نتیجه این جستجو بنتیجه‌های بسیا. سودمندی برخوردم : درزمان 
ساسانیان و پیش از زان اشان در ارمنتان وآران و آذربایکان و دیگرگوشه 
های ایران آبادیپائی‌بناباکاوان وباکاران بانامپای دیگر نزديك باینها برپا بوده 
که در هي‌یکی ازآنها آتشی افروخته بوده و اینستکه این آبادیپا را ایرانیان‌زردشتی 
گرامی میداشته‌اند. یکی از این آىادیپای‌دنی و گرامی ابرایان همنجا بوده که 
اکنون با کو خوانده میشود و اصل نام آن « باگاران» یا با گوان» بوده است. 

از رانا از واه فتی دوز در شا انیت وا 
آنچه را که موّلفان ۰ ارمنی درباره این باگوان ما ( باکو) نوشته اند ترجمه‌نمليم 
تادر دسترسص خوانندگان باشد وتوانند. دراره موضو ع داوریکنند: 

۱--موسی خورنی مولف مشپور ارمنی که کتابهائی‌درتاریخ وجفرافی دارد 
درکتاب جفرافی او شرحهائی درباره آران هست که بسار سودمند مباشد » از 
جله عارتهای آینده را دراره + بلقان »که ارمنان «یایداقاران» میخوانندمبنوسده 

« پایداقاران در شرق اودی نزديك براسخ (ارس) است . دوازده کوره 
دارد که ۱ کنون آنبارا آدرباداقان ( آذربایکان ) دارد؛ 


موه اس 


مسا کودببروژ * وارعا کف از هنت گودال(۱) ۰ رود باغا » باغانروده 
آروسیزان » هانی » آئلی» با گاوان » سباندارانیروژ (۳) ورمزد بروژ (۳۴)آلوان 
درآنجا ینه فراوان میشود وجوخودروی .» 

اندك شرحیلازم است تا عبارنای موّلف ارمنی روشن شود: پایداقاران 
چنانکه گفتیم دول ارمنی ببلقانست که هم شپری دراسوی ارس بوده و تأزمان 
حمد ال مستوفی آبادی داشته و هم استان باولات نام آن خوانده میشده . 

بگفته خورنی در زمان او که ۳ ۶رن هفتم ملادی بوده این استان 
با ولات جزو خاك آذربایجان شرده میشده. ومیگوید بدوازده‌کوره بحشیده می 
شده که نامپای آن کوره‌ها را میشمارد . بی‌گفتگوستکه این‌نامها بادگارزبان 
باستان آرانست‌که شاخه ای از زانپای آری ( ابرانی ) بوده و ایست‌که کلمه ها 
نیز پارسی نزديك پلکه برخی پارسی درست است از جمله کلمه « با گاوان » 
که متصود ماست با آنکه از پارسی دور میلماید خواهیم دید حك ه جز کله 
پارسی نست . ۱ ۱ 

یوند وارتابت یکی‌از مژلنان مشپور ارمنی است که کابی درباره‌ه‌جوم 
ازیان باران و ارمنستان نوشته . دراین‌کتاب درگفتگواز زمان هشام‌بن عبدالملكعارت 
های باس را مندکاره : 
ان باردکن شمان براعفت زرا ادشاه غزران که دغا کارج» 


۳ 


« در این زم 
فده هعوه هرق مات او که بارش تاماجه .کت با بر فده مسر کرقه ای 

(۱) یکی از مولفان اغیر ارمنی مبنوسد این‌هنت گودال هفت‌جائی بوده 
که در هی‌کدام آتشی افروخته بوده از جبله یکی از آتشپا « آذریهرام » نام 
قاشته این ,مولف ای کوژه « پرستشگاهقفت کودال درا کررم با گوان ( با کو) 
یکی مبداند واین‌بانوشته خورنی معالف‌است و دانسته نست که سرچشه آ گاهی 
اين مولف چه کتایی بوده. 

(۲) اسفندیاران فیروز 


(۳) هی‌مزد فیروز 


مدیم سید 
تارساز ام آرماداد که لتگری برس ناف هون (۱) گرد آورد . وبیسسلی" 
از راه خاك هونان و دربند قنقاز وزمین مزکتان (۲) برون آمدند . چاییدند 
زمین پایداقاران را از رود براسخ ( ارس ) گذشته. تاراج کردند اردوید ( اردییل) 
و شهرستان قانجان (گنجه) و کوره ای را که آتشبا گاوان خوانده‌میشود واسیانداران 
بیروژ و ورمزد پروز را (۳). 
این ناختن خزران بر آران و آفربایگان و ناخت و تاز ایتان‌درزمان 
هشام اموی یکی از داستانهای بسبار زر آن زمان است - 
ری واین‌اثیر هر این داستان‌را شر ح داده‌اند. آنچه متصود ما دراینجاست 
نام آنثبا گاوان است که مولف ارمنی پاد میکند و بی‌گفتکو است که مقصود مان 
با کواست . زیرا اگرچه درعبارت مژلف بی‌نظمی درکار است وگذشتن از .رود 
اری‌دا یش از ز تاراج گنجه وبا کو می‌گوید وی باقرینة امهاي کنچه و اسیانداران 


پروژ و ورمزد بروژ ز بی کفتکو است‌که مقصود جز از با کوی ما تیست . 
از ایتا این ن نکته هم سدست ی آید. که با کو وا گاهی « آنش باگاوان» 


که هو بویا سای کاس رای کل ود رام کزن از می خن 
موافق و سازگار است . ۱ 
دلاپای ۳ پراننکه اصل 39 «یأکوان» بوده در کار است . ول ما 


(۱) درکتاب بجای این کلمه هونان «هایان» است بعنی ارمنیان 1 
شن است که اشتباه رونوس است. چه که ارمنیان باخزران همدست نبودند و 
خا کشان هم دورتر از آن بودکه خزران در آنجا لشکر کرد ورن ایشست که 
ما تصحیح کرده ام ۱ 

(۲)مزکت باپمبارت موّلفان تازی « مسقط » نام مردمانی اس تکه درتاربخ 
باستان اران امشان رده میشود چه بدست اشردمان بود که کورش پادشاه بز رگ 
هخامنشی کشته گردید کسی‌تاریخ این‌مردمان را تاکبون ننوشته نکا رده بادداشتهای 
درباره آنان دارم که 9 ۳۹۹ بو سم دفتر کوچکی بشید خواهد آمد و شاید 
همین نوشته را سبس بچاپ برسانم. 


(۳) عبارت مواف غلط است ما مختصر تصرف بکار برده ایم تا تصیح‌شده 


رم 
بای دو نوشته بسنده م‌کنيم. زیرا که این دو مولف داناترین کسی برچگونگی 
ارمستان واران. بوده اند و کفه هاسان .فر این باره ععت انت و آنگه کلب 
وان که اینلن بز آخر نام این شهر ما می گزارند کلمه است که در آخرنامای 
آنادیپا .بسیار معروف میباشد » چنانکه در اين نامپای پایین که پنام مثل بادمنمييم: 
شیروان ۰ نغچوان » هفتوان ۰ کامیثاوان » میشوان » خباوان » ماوات » 
آهروان ۰ مپروان » (دربسیار جا از جله یکی در خود آران بوده ) » خاساوان » 
هیجاوات ؛ ایروان » کلوان » مادوان » اندوات * چنوان »سروان ؛ کردوان » 
کرزوان : نغچیروان » بوزووان ۰ لبوان » زردوان » کوروان» جابروان » باجروان » 
آرشاقاوان » میوان ۰ واغارشاوان تادوات » زاریه‌اوان » رواخ ۰ پاوان * دوان . 
۳ و ی چیست ؟. 
از آنچه گفتیم نداست. که باگاوان 8 با ان از دو کلیه «باك» و دوان» 
قر کت افته و ما اد معنی هی‌بك از این دو کلبه را ونم ۶ : 1 معنین باگاوان 
1 با گوان بدست. ‏ ناد . 
او «وان»یا«گان» با«ران» یادلان» با «رام» که در آخر نامهمای آبادیپا 
فراوان می آیند در جای دیگر سخن رانده و روشن سأخته ایم که هه آنپا از 
یکریشه میآید و سعنی «شپر» با «جای» با «بوم» مباشد و بهمین جبت است که 
ذر امهای شپر ها و ده‌ها تکرار می بابد . (دفتر دوم از نامپای شهرها و دبه 
ها تیف نکارنده مقاله چاپ تهران دیده شود ) . ۱ 
۹ ما «يك یا بك » یا «بع » کمایکه زبنهای کین ایران - از هخامنشی 
و اوسایی و بهلوی -را میدانند این کله بگوش ۹ 
در هه آن ژبانها معروف بوده و بمعنی خدا" بکار میرفته . نلکه از برخی‌کایهای 
عربی میاید که هنوز پس از پیدایش اسلام ای کلمه و منیش معروف بوده . نز 
در که مای" پادشاهات سای ما اک ماه لقب هنای بادشاهی مییایم 
وی دزاها کوبا منت خدا » که بمعنی‌پادشاه مباشد . 
"یکمات پسیاری از دانشمندان. ارویایی این کلمه در زیانبای دیگر تهم سجز 


نود 

از پارسی- معروف_ بوده . از جمله بوغم روسی را با لین کلمه یکی :مندانند . 
تکارنده هم کان دارم که کلمه ( بيك ) که بنوشته استخری لقب پادشاه خزر 
بوده و سیس هم در ایران شهرت یافته که اکنون نز هست و در زبان باستان 
آذربایجان ما بمنی شاه بکار میرفته- این کلمه هم هبان بك یا بغ کین پارسیاست 

باری مااین کلم .يك باباك را برروی بکرشته از تامپایآیادبهای ابران و 
ارمنستان و آران مبياييم ۰ بدینسان: 

با راو سا قزر راننی. اسان 

گاران : در چند جا در ی 

بگوا ۰ در آذربایکان و اقتاندتان و زنگان . 

فستان : ( بهستون- بیستون) در کرمانشاهان ۰ 

سستان : در شر اسان 

مکستان در زنگان . . 

نفستان در گلپایگان . 

بچند در آذر بایجان" 

پفلان : در خراسان . 

با گارج: در ارمنستان . 

| که ( بمتوبه ) : در عراق " 

کته از بگرشته امهای‌دطره هجو که و برعسو ماتدر‌های. اها 
که ککان ما هر تما شا کل اه انی ق زر مسق 

در همه اين ناما (بك) با (لب) با (بغ ) بعنی خدا و (وان ) با (ران) 
با (لان) با (وا) با( ریج) بعنی شهر یا جایگاه است » چنانکه (ستان ) بیمین 
معنی است . پس بآکوان با باکاوان که سخن ما از آن است. بمعنی شهر خدا 
اش است ی ب-ء ‏ ی 

و. اینکه این آادیها را .بااین نامها خوانده اند برای اینست که در هس 
کذام آنشکده با بنکده ای . 2 با بوده ۰ چنانکه ندز باره برخی از آنها دلیل‌ازتاریخ 
داریم و دیگرانراهم ميتوانیم از قاس آنها بگیریم ۰ , . 


از جلله با گاوان موموع گفتگویها که اکنونبا کو گفته می‌شود وهنوز 
هم نشانه ۳ و اشکده در آن بداست. با گاوان دیکی کنه تفر زد با و ولگ 
آرمنستان بوده موسی ۰ خورنی آشکار می نویسه که آنشکده داشت و می کوید 
چون‌ارذشیر بابکان بارمنستان‌آمد فرماندادکه آنش‌هر‌مزدرا درآنشکده این دبه همبشه 
فروزان دارند. باگارانپاراکه دردو باسه‌جا درارمنستان بوده‌موسی خورنی ودیگرموّلفان 
ارمنی هیشه ( شپرچه بتخانها ) ثرجمه کرده و آشکار می نوبسند که یادشاهان 
یشین ارمضتان که مسیحی بت تاو ارم وگو جایگاه عتانان بت 
از مپر و ناهید بوده است . 

آغاتانگینوس نامی از مولفان ارمنی که در زمان یادشاهان ساسانی‌ميزسته 
با کاریج را (جایگاه یتان) ترجهکرده میگوید کامه بهاوی است . همین سغن را درباره 
با گاوان نزه‌ینوبد. از گنته همین مواف برمياید که با کاریج و برخی دیگر از 
آبای ‏ ( )نا مخ نیت ( مرکا 1(6) یبارت فیک قرازمانای 
باستان خدای هعروف مپر را در آنجا ها هی پرستیده اند سپس بجای مهرگات 
امه تیار رها 

از این گنته های مژلفان ارمنی مطب ما درست روشن مبشود وتان 
پپداست که هنوز تا زمان آنان کلمه های با گاوان و باگاران و با کاریج و مانند 
های آثپا در زبان پارسی معنی های روشن داشته که هی پارسی دانی | نمعنی 
ها را میفپیده : و اینکه این مولفان يك را (بت ) معنی میکنند بدینجهت است که 
ارمنبان پس از مسیحی شدن خدایان کپن را نا حق میشناخته اند و معلومست 
که خدای دروغی را بت باید گفت . 

در اینجا سخن ما یابان میرسد وی چون در مان نامپایی که شمرده ایم 
کلمه ( که ) (بتویه) نز هست این توضبح را در باره آن بابد داد که بعقوبه 


شکل بسیار عجبی است که ه پارسی میتوان شمردش و ه عربی امیتوان پنداشتش 


ی ی ی 
(۱) مصد مپر را و مپرگآن » با «مپریات » م یگفته اندکه اکنون 
در زبان ارمنی «مپیان » معنی تخانه بادگار همان کلمه است. 


ود 


اینستکه ما گمان داریم اصل کلبه «باکوا بودم که-شین" در ۵ از آخر 
اه افتاده و او شم تسیل بِ 1 افته. سك باز: رت اکن شده و ی تیان 


را 


(یه) رده امه وجون انشکل سا ری اس ایشنت که( ری ازهم فیرش 
داده ( یعقوه) میخوانند . ۱ ۱ ۱ 5 

اگر ان کمان ما در باره معتوه درست 2 کت 7 9 
روزی از آبادیپای معروف و همچون با-کو زپارتگله ایرانیان بوده:..ولن 7 یم 
و که هر ۳3 شده در ادا از عتوبه در گنشته پره شهر همساه اش 
( شداد) گردیده 3 آن هم اهر‌وز شنت ررادران. ی 

چزبکه مسد نداد .هم از شمار این شهرهای خدایی است . زیر ا آنهین از 
ره ) غِ( و1 داد )۰ 2 یاوه که ای در اره ( داد.) تردید دازم ۳0 معتی 
درست آنرا نمیدازم( غ( ۳ بقین مدانيم ٩‏ آن گل» پارسی باشتان و بمعنی خداست 
و بر خلاف ( با کو ) که معنیش پوشیده بوده موف بوده که بر, کیت بپای تازیات 
هم در امده . چتأنکه نو سنداصمعی ار کله ) بغداد ) بر هیز داشته و میطفته ( نع ) 


ناء بت است و شهر را با لقب دار ااسلام باد مسگرده ِ 


۱ یر 
وراج -رج 
کرجیان یکی از مردسأن باسثان گوستان" قنقنازند و از دترین .زارت 
در تاریخ ابرآن اد انشان: - کر ده ده و یز نام اشان وج سر مقوشته: ماود 
ابرانی بچندین گونه میآید . 
۱ در تاریخ روم در اشکر کشپپ‌ایْ‌بومیبوعی و سردارایی:هیگن بر نادگرجیان 
آرده‌شده. ولی_رومیان . ایشانیا :بنام.: ایبر» شناخته و .کشزر آنانا«مایبریا) جب) 
1 نم ۲ ر ۳ 
اعیده آید وتا آنجا که .بباست 1 این .نام ,دررنگازشهای ابر انی‌تانی دیده نگده 


۳ ما نمیدانیم روعیلن ای ناس | از ۳3 ۳1 کرفنه ند 


1۱۳1:121۸ ۱( 


نا پوست 


ًم کوج اصل * وراج > ورن کاب بوده , چنانکه در نوشته 
مایی" ۱ ی بادشاهان ساسانی در فارس" باين گونه آمده . نیز در زبان . ارمنی 
هنوز هم را مورا و اور یه سس قزر 
زمانهای یز نم اف هام اف او اه سیر نب فرسان که هتی» وین ار 
کار دح داده همچون وزند. و ورکدو زچارتن که گرند و گرگو گزاردن گردیده) 
اف زا بازا» بجای .. چیم آمده . عبارت دبک کله گراژ با ک واه الف 


واو شده و کلمه 9 ۲ 9 ان ِ 99 از ا.حاست کرو ی ) نام 


ی 


وشن ید آمده اس 
بس از دیری س کل 21 3 با جررز 1 شده )۱( ۳ تا آخر زمان 


سایبایان هن ام بودهار واشفت: قزر هی یرای وشن که در فرنبای نخسترن 


أسادم بو شده در همه ۳۹ ناء 3 جرز 6 را می آوردند , مستانان کمکوهستان 
تن دست بافتند و رای را ری و فراو وا آنا زبردست شدند در بادکردن. 


هه گر جنر ال جرز) و خا کارا ژٍ ۳ رون هم خواانند 

" سپس در قرن پنجم هجری که گرجیان پرومند شده و با پادشاهان‌مسلمان 
ی وکتا کش بر مخزند و نام اشان فراوانی در را عریی و فارسی 
پریه مشود در این زمان بار دیگر نب تبیر. یفته رگرج 6 (درعربی کرج باکاف 
ون مشود ۱ ۲ چون‌در این زمان گرجران باابخازبان که مردم دیگری از 
می‌دمان -قفقاز _ بودند ‏ دست د یکی ک رده. و همدست ۳ منمودند کامی نز نام 


ابداز > دو کایا آورده میشود ۰ اتشست. وه های آن نام و بأید در سرامون 
ایها پاره ۲ کامپا را بنگاريم ‏ ۱ 


نارژگرر؟ ماه آادیای ایران نز دیده مفود. چدانکه گرزان ) 


نم دیهی. بر تویسرگان : ومنوز پر پاست . تق زر کرو زان 6 له فر ای 


:۰ (۱) درجای 1 3 ۳1 که آنچه در ر شمال ۷ کاف بوده در جدوب 
متیر یاج میخوا نم | نب اینضبت می‌توان کات ۳ یك‌حرف دانست, اننکه و 


کج چم ی پونناه ,آنیا ‏ عربی شده؟ : می‌بندار ند فارست ثست , 


۳ 


در خراسان بوده که یاقوت در ممجم‌اللدان باد آنها کرده یکی در نزدیکی مرو 
رود و دیگری درغور و مبکوید آنرا خراسانان فر کرز بان ) هم کوبند و آبادی 
نزديك مرو رود را درنوشتن ل جرزوان ) ماورند . 

ما چنین مدانیم این نامها با ان توده قفقازی پیوستگی دارد . بدیسان 
4 دسته هایی از آنان از خاك خود بر خاسته و در این جاها نشیمن گرفته اند 
و اینست آبادیپا بنام ايشان لر گرزان ) و ل( گرزوان 6 نایده شده که به معنی 
جایگاه کرز ) است . 

قرنها گرجیان فرمانبرداری از ايران مینودند و پیش از آنکه بکیش 
مسیعی بکروند از هی باره بایرانیان نزديك و با هم مپر و آمزش داشتند . 
پس چه دوری دارد که دسته هائی از آنان از جای خود کوچیده با کوچانده 
شده درگوشه‌ای ازخاك ایران با گزینند چنانکه همين کار را تره های دیگر 
کرده اند و ما در میان آبادیپا نشان آنرا می بايیم . متلا دیل‌ان دیلمقان کیلان‌و 
کلارد و گلوان و کلان و مادوان وماهان و مابان و پارسجان و پارسیان و 
مانند اینها در نامهای ده های امروزه و آبادیپای دیرین فراوانست و این ها 
نموه ایست که دسته هایی از دیلمان وگِلان و مادان و پارسا نکه تیره های‌باستان 
ايران بودند از جای خود کوچیده و با کوچانده شده اند و در جای دیگری‌نشین 
ساخته اند و آبادی ها بنامهای ایثان خوانده شده. ار در نامپای آبادی ها 
جستجو کنیم مانند اینهارافراوان پیدا میکنم . 

ام ل قادسیه ) در تاریغها شپرت دارد. درآنجاست که جنگ بزرکه ابران 
وعرب رخ داده. من گاهی مبینداشتم این نام باتیره ف(ر گادوشی ) که از سردمان 
باستان ایرانی و امروز بنام تالش خوانده مبشوند یوستگی دارد ول چون در 
اپن باره نبا یندار نمبتران بس کرد ویابد دیلی‌هم از تاریخ دردست داشت‌چیزی 
نیتوشتم لیکن در چندی پیش در یکی از تاریخهای ارمنی پیدا کردم که نام آنجا 
بزبان خود ایرانبان لر گادوشان ) بوده و اینکه لز فادسیه) خوانده مبشود ازروی 
تقیرست کاعرب داده . از اینجا پندار من یرو گرفت و چنین بنداست که 
کادوشان که مردی دیر و جتگجو بودند گروهي از ایشان را از کوهستان خود 


۷ ۰ 


کوچانیده در سرحد ایرات و عرستان نثیین داده اندو آنجا بنام. ایشات 
کادوشان 6 نامیده . شده . است . این هم شوه عیگری از انست که آیادیپا بنام 
تشه کای عوازهه سشنتدن 

۲- نام « جرز »که گفتم در کتاب های آغاز اسلام فراوان 9 
قو هرت ابا بای رو مود تفای رکه ردیفر ]توق 
دریند و درشمال دریای خزر بودند و یادشاهی ترا شود قاشتت و دور اغباز 
اسلام جنگپایی با مسلمانان نمودنه و سیس ا آذربایجان تاشت و تاز می‌کردند از 
اینجا باد ایان در تاریغپا کرده میشود و چه بسا که « جرز » مینویسند 
آن نز « خزر» خوانده میشود زیرا دو نام بپمدیگر نزديك است ودرکتابهای 
آن زمان کر نقطه برروی حرفها می‌گزاردند . 

اگر کسی در کتابپا جستجو کند مثالپای بسیار بیدا خواهد کرد ول 
ما تنپا بسه مثال پس ‌کنيم : عمادکاتب اصفهانی‌که تاربخ سلجوقبان را نوشته 
در داستان الپ‌ارسلان می‌نگارد . 

« و اوقل‌السلطان فی بلادالغزر من طریق نخجوان » در این عبارت 
بجای « الغزر» باستی « الجرز » آورده شود . زیرا متصود گرنجیان است 
ته خزران . چنانکه کفتبم خرران در آشوی دریند ‏ بودند و الب ارسلات 
هبچگاه از درنند نگتشت ,و ۲ نگاه آغکر برفن. الپ: ارسلان" برسکرجستان 
داستان س مشهور ست . 

این اثر در سال 4۲۱ يد فضلون شدادی را که از فرمانرواان آن 
زمان شمار ی‌رفت آورده مینوسد ؛ < فاتفق انه فزالغزر هده‌السنه ... » در 
اینجاهمبجای « الغزر» بایستی «الجرز» باشد ۰ زیر) فضلون باگرجیان جنک 
نمود ه باخزران چنانکه ما داستان اورا در شپرباران گننام یاد نموده‌ايم. 

یز اين اثير درسال (۵۱4) مینگارد : « فی‌هنه‌السنة خروج الکر ج و 
همرالغزر ای بلادالاسلام » . همین عبارت را این عبری نیز با اندك تفیبریی می 
آورد . دراینبا نز بجای « الغزر» « الجرز » درست است . 


۳۳ 

این سه‌مثل سنده ميکنيم . وی مانند آنها بسیار است 9 

مي داز ند باید این نکته را در باد داشته باشند و بر کجاکه نام « خر » رسداد 
آن را سنحیده این 1 آبا خزران خواسته مشود 1 نع 
پوشته شلم. درست است. با مققود راتس وک فارشا وف ری ور 
اینکه در هیه جا فزش . باشد و ٩‏ 1 ان متصود باشد زیر! چنانکه 
کفتیم خزران. رنهاب ۱ تن توس کین تافو بسن ای سذاشس اسلا م یز 
تاقرن سوم و چهارم , : یکی از دشمنان اسلام بشمار مرفتند و در آر ان آذربایجان 
تفت و از مب ره رز رکه هست پس از قرن سوم دیگر 3 ِ ی 
و تن رای شیر ت چان بیدان درآمده در تاریخ داز هستند.. پس 
ی از روی پس‌ویش سین و از واه اندیشه بی برد که کدام. دسته 
مقصود اسب : ۱ ۱ 
این نز" در" شور کفت‌توست که با لرشبای با کرده شده از رونوسان 

است با از خود تاریخ نگاران +.. مثلا آيا ابن اثیر اين لفزش را نموده که 
نام « جرز . که در يكث جابی بوده آن را « خزر » ینداشته و گرجیان را 
او شاف عون | بطشته با لو ین ان سجای دافه رو مهان. کات او 
را ی داده اند ۶ .. دراین باره دلبلی ذردست نست وی توان -گفت ایا ثبر 
که نرد دانشمندی نود » چننن پندار نادرستی دچار مگردید لکن عماد اصقهاتی 
و اب عبری کویا فزش از شود ابانست . ۱ ۱ 
اب‌انظو نکه کتا ب این عبری را چاپ نموده بر عبارت او ۱ کب کون : 

/ خر ج‌الکرج وهانتزر ای بلادالاسلام » ره 8 گر ج نا 


وغزر کجا ۰۶ > و آبانعلون ربثه لثرش‌را تا 


:- نامه شاه سلزمان به‌یاپ (مهر تادیخ..۱۰۹۱.دا دارد) 

جلالاللسلطنة والعظة والحشة و والسالة 

و الفضلتو الافادة والافاضة والاقال انتسیوس پاتای _ بازدهم 

قالش بت شا توت ططاوه فطیرت برخچین نا رات معتری‌سفادت 
عالیمقام کیوان اشفا تسا ِ وا تضفت- دنشگاه: 

عظمث »و شوکت انقباه شهامت بسالت آکتناه فایل تانب دقایق کیش 
مان ات ساب جقوق آندیش ی و شش کفمتوفار وان 
کامکار رفیغقدار جر درخشان درح دوات و اقبال اختررخشان برح فضیلت 
و افیال فروزنده چراغ برثری فرازنده رایت سروری. مستخدم خواقین 
صاحتٍ فگین عیسویه تیم سلاطین با عز و تمکین مسحته را بعدازانفاء 
لواژم محبت و الفت واظهار مراتب صداقت و خاتمرفوع رای قعرضیای 
میرانخلاو مکفوق ضمیر خوزشد نظر موذت اتماعنگرداند که کاب 
دوسبتی انتساب آن ابهت و جلالت قباب مصحوب سفن نف زگفتار خجسته 
مقال سلیمان ایلچی باد‌شاه و الاجاءله عز ورودحاصل و بانجمن: بهشت‌نشان 
شاهی واضنن ,گر ون نما" نموده بوذند که کنسان. انعالیسکان ,را خرخص 
مایم که درالکا شروان عنازل جهت‌سکنی مترددیی دبار-ان خنرو 
ساحتتآقتداز عمارت‌ما مق ماغول آن زنشده. سریز عزت و کضکین" شرف 
حول قزتنتو رف -فضامضای قذر-اقتدار حو ن باف:شرد ف اصیبار. بافث 
پونبته مر استحبکام بیان دوستی و ریکجتی کوشیده معلالب و مقاصفی 
کفرامن موب صوات دلشته باشند اعلا ایند که غوجه خدیانه بحصول, 


آن موصول گرد اختراقبال برضای‌بایزه فتعال‌بویازوبال باد:.. . 


ه- نانه شاه سلیمان به پاپ (مهر تازیخ ٩۱‏ ۰ ۱رادارد) 
معز السلطنة و الحشمة والنصفة والشوكة و العدلة و القضلة 
و الستالة و الافادةوالافاضة والکمال اسنشوس بابای بازدهم 


رقیمه شریفه محبت فزا و رسیله منیفه موالفت انتهایعالیحضرت 
متعالی مرتت‌ساعی منزلت بلند فطرت ناهید بهجت فلاطون خصلت ارسطو 
فطنت کوهر آبدار معدن فضل و افضال در شاهوار درح سلطنت و حلال‌نوه 
حدبقه جالا لت و سر بلندی نور حدفه شپساهت و ارجمندی راقی مدارج 
بینش و ذ کاعارج معارج دأنش واعتلا پادشاه والاجاه خورشدد کلاه‌خسرو 
فربدون. شکوه دارا جاه بت لاز قر و حمشید مقام رستم صولت کسری 
احترام با سط بساط ابپت و سالت جالس سریر نصفت و فخامت‌ملان 
اعاظم الخواقین الصیور معاذ افاخم السلا طین المسيحية در هنگامی‌کهابواب 
عدرت و ابساط بررخسار نواب همابون باز و اسباب شوکت و عظمت 
عنات داور سجون مپبا و ساز نود مصحوب زین‌الاشیاه ستایستن کقانت 
شرف یاب عز ورود و وصول گردبد آنچه در باب جدال با سلطان روم 
مرقوم نمود‌بودند چنانچه مکرر بپادشاهان فرنگ و روس اعلام شده‌چون 
در باز و زمانی دور و درازاست که‌این خانواده معدلت رسوم با بادشاهان 
آن هرز و نوم صلح نموده اند و در اشمدت متمادی از آن جانب امری 
منافی بظهور نرسیده در ابئوقت ارتکاب انمراتب خلاف رضای بهمتا 
و مخالف فرموده حضرت و در عقده تعویق و موقوف بوقت خود است آن 
خسرو صاحبکللاه مدام سالك مسالك اتحاد بوده حقایق حالات رابا 
مطالبی که داشته باشد اعلام نمانته که از هکمره عز ولا ل و موقف 
حشمت و اقبال اهر قضا مسا بانجاح و اسعاف آن امضا و اجرا یابد باقی 
ایام سلماتی و انیت و عظمت و شو کت و حلالت ناد 3 


پوزش و خواهش 
خوانندکان در شگفت خواهند 9 3 ما در تاریخ تا 
ای زا اسان سای که ان فرنانه. اسان جات ی کم 
این ازانجاست که بیکرء هابيیکه ازآ غاز مشروطه باز مانده و ما بکدسته از 
آنها را در دست دارم چندان رن بربده مه است که کل مه ۳ 
درست نمنخود برخی‌هر خود که تیدا شقه شده تست‌کارت بستا با 
شکری اس کی ار تاره ورس هر ِ ما درفشار 
ستیموچون نميخواهيم پاك بی‌بیکره چاپ نمابیم بتکرار پیکره هصای 
پارسالی میپردازيم. در میان پوزش خواهی باد آور عی شویم کر کساتی 
پیکرههای روشن ودرست داشته باشند از فرستادن بما خو دا کاس که 
پس‌از کلیشه برداری دوباره برای آیشان پس عی فرستیم . 
ما و و ۸ 
شمازه خفت. شنور بر کی تفنو وی ای ۳ نیست ویر حال 
ست خواستاران خواهد رسید. 
شماره ۱۱ و ۱۲ 
شاید دوشماره بازده و دوازده را امسال هم دریکا چاپ کنيم. 
از هت اد هام امک از رکه فا کالم تعتط و آمیاران 
کر ان شیاین 


پیام 


کاهی نامه هابی 7 تا ید پاستج انپار ُ بجو ۵ و تصرف 


و جری لس که در مینامه پاستح داده فم تن از 1 سو ی نامه تکار خو د 


۳ نپان داشته و تنها بحند حرف بر ده در آخر تاش 1( ا بن‌نامه 
ها پاسخ ی ماأند , 

خود ای ن‌کار سئودهد نست . چه دوستی و چه‌دشمنی جر! ی ‌خوه 
را اشکر نکن 

از جمله پرسشهایی در دو ماه پیش‌از هرن از آقای 2 ۳ رسد و 
که خواسته اند دریمان باسیخ بشگار یم ی ای پاستج را بخوداشان 
بذوسیم شنت و استار یم خودر! درست تشان دهند. 

نیز تگاردهابی‌از اهواز از آقای ( ج - ش))دوباره رسیده‌که درناره 
1 باید بخودشان نامه وا شان هم خواهشمنديم نا و نشان 
از خود بدهند . 


درسمی 


۲ سس 

انا ند بندار ند ما عرص ددرین دار بم ه‌ و باور ده 39 سا بر 

نامهای ایشانر | دو شده خو اهیی دشت ۲ 
باد ور که 

بار #۳ ناد وخ و ار تیردأخنه اند بر دازند 
ی ی و و ۹ 
9 سانیکه رت با ای اسان گ ستادو سدو و هد دو ند سید دادم افش 
توت ۳ ۵ 0 0 
0 ندانند 9 ازر اد و حه 3 سالانه در خور ان ندست مگرر کارت ۳1 
با اه فر ستاده " شود 9 و ادن 0 بان نمساررد دود و بل نام و ا لو ده 


7 داد 3 


‌ 


